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«همة برادران و خواهران عزيز و خود را به تقواي الهي، پرهيزگاري و مراقبت از خويشتن دعوت مي‏كنم. هم ماه مبارك رجب است و ايام البيضِ متبرك اين ماه، و هم روز بزرگ ولادت اميرالمؤمنين و امام المتقين است. رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشيدن به جان است؛ ماه توسل، خشوع، ذكر، توبه، خودسازي و پرداختن به زنگارهاي دل و زدودن سياهي‏ها و تلخي‏ها از جان است. دعاي ماه رجب، اعتكاف ماه رجب، نماز ماه رجب، همه وسيله‏يي است براي اين‏كه ما بتوانيم دل و جان خود را صفا و طراوتي ببخشيم؛ سياهي‏ها، تاريكي‏ها و گرفتاري‏ها را از خود دور كنيم و خودمان را روشن سازيم.1 

بـاتـبريک ولادت مـسعود امـير مـومـنان امام علي(، مبعث حضرت پيامبر‏اعظم(، ميلاد سـالار شـهيدان امـام‏حسين( ، مـيلاد حضرت ابوالفضل‏العباس( ، ميلاد امام‏سجاد( و تسليت رحـلت حـضرت‏زيـنب( و شـهادت امـام‏موسي کـاظم( ، فرا رسيدن سـالگرد شهادت آيت‏الله استاد شهيد مطهري( و روز عقيدتي در سپاه را گرامي داشته و نود‏و‏نهمين شماره نشريه تدبير ماه شـامـل گـزيده تـدابـير و رهنـمود‏هـاي حـضرت   امام ‏خامنه اي ( در اسفند 94 و فروردين سال جاري را به شما رهپويان راه نور و طهارت و پاکي‏ها تقديم مي‏گردد. 

اميد است در همه ايام سال، به ويژه در اين روزهاي پر برکت و سراسر معنويت، ره توشه مورد نياز براي دفاع از انقلاب اسلامي و مقابله با ترفندها و تحرکات استکبار جهاني را از خرمن پر فيض و چشمه زلال ولايت  برداريم . ان‌شاءالله.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
*      *       *
پي‌نوشت‌ 



1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‏هاي  نماز جمعه‏ي تهران‏ 8/05/84

حديث
عَنِ  امير المومنين (:
الزُّهْدُ فِی الدُّنیا قَصْرُ الاَمَلِ وَ شُکْرُ کُلّ نِعْمَةٍ وَالوَرَعُ عَنْ کُلِّ ما حَرَّمَ اللّهُ.
                               الشافي ص 536    
 توضيح مقام معظم رهبري(:
زهدي كه اين همه درباره اش روايت وارد شده است، و به آن تحريص شده است، اولش اين است كه آرزوهاي دور و دراز و افسانه وار را از ذهن خودت بيرون كني. كوتاه كني اين آرزو هارا. نه اينكه هيچ آرزو انسان نداشته باشد. گاهي انسان در ذهن خود يك خواسته‏اي و يك آرزويي را آنچنان پرورش مي‏دهد كه در ذهن تحكيم مي‏شود و تبديل مي‏شود به يك هدف ويک  آرمان قطعي. و انسان براي رسيدن به آن، هر خلاف و هر كار زشتي را مرتكب مي‏شود.

چند سال قبل از اين در آمريكا يك جاسوس عـالي رتـبة شـوروي  سـابق را دسـتگير كردند. سال‏ها در دستگاه‏هاي بالاي آمريكا مشغول بود و فرد عالي رتبه‏اي بود، اما خيانت مي‏كرد. براي دشـمن آمـريكا كه آن روز شـوروي بـود، جاسوسي مي‏كرد. او را گرفتند. در بازجويي از او پرسيدند: تو كه آمريكايي هستي. چه داعي داشتي كه برخلاف مصالح كشور و ميهن خودت عمل كردي؟ گفت: من آرزوي يك خانه آنچناني، يك ويلا داشتم. مثلا يك خانه سيصد متري. يك پول فوق العاده لازم داشتم. اين پول هم از اين راه حاصل مي‏شد. آرزوي دور و دراز يعني اين. آرزوي يك‏خانه آنچناني در دل او تبديل مي‏شود به يك هدف. كه بايد انسان خودش را بكشد براي اينكه به اين هدف برسد. و فرق نمي‏كند از چه راهي برسد: از راه حرام باشد، حلال باشد يا خيانت باشد. اين است كه در روايات متعددي فرمودند: «أَخْوَفُ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتِي » يكي طول أمل است. كه انسان همين طور آرزو‏ها را در ذهن خودش بپروراند. تبديل بكند به يك نقطة ثابت در صفحة وجود خودش، كه بايد همه تلاش‏ها را كـرد براي اينكه به آن رسيد. معلوم است در چنين حـالتي، انـسان حـق را نـاحق مـي‏كنـد، دروغ مي گويد، خيانت مي‏كند، گناه مي‏كند براي اينكه به آن برسد. اين شده هدف. زهد اين است كه انسان اين آرزو و خواستة قلبي را به اين شكل كنار بگذارد و دنبالش نباشد. اگر گيرش آمد، بسيار خوب، شكر خدا را بکند. اما اين طور نباشد كه يك آرزويي باشد كه براي رسيدن به آن، هيچ مرز و حدي را نشناسد.
 يكي ديگر از عوامل مشكلة زهد عبارت است از شكر هر نعمتي. هرچه خدا به شما داده، اين را شكر كنيد. خود شكر نعمت، ناگزير توجه به نعمت را به همراه دارد. كه انسان توجه كند اين نعمت‏هاي خـدا را پيـدا کند: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» (نحل، آیه 18) وقتي انسان دچار كمبود نعمت مي‏شود، مي‏فهمد اين نعمت چه قدر بزرگ بود. ما توجه نداريم به اين نعمت‏ها! وقتي انسان توجه كرد به ايـن نـعمت‏ها، و مـعرفت پـيدا كرد، قناعت پيدا مي كند.
 سومي هم اين است كه از هر آنچه خدا براي تو ممنوع كرده، دامنت را برچيني. ورع، يعني كناره گيري كردن، دامن برچيدن، دوري كردن. اين مي شود زهد. 

جلسة دويست وچهل و دوم درس خارج فقه 13/8/87  
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   تدابير
   تربيتي
     و ‌معنوي
· ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
· تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه
· وظيفه معنويت افزايي روحانيون  
ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
شرافت مداح و شاعران اهل‌بيت (
معروف است کـه مـي‌گويند: شَرف هر علمي بستگي دارد به شَرف موضوع آن علم؛ هر علمي که موضوع آن شرافت بيشتري دارد، آن علم هم شرافت بيشتري دارد. حالا اگر اين را از علم به مشاغل تسرّي بدهيم، موضوع مشغلة شما و کار شـما و هـمّت شـما عبـارت اسـت از مـدح      اهـل‌بيـت  (وبصيـرت‌افـزايي و بيـدارگري مسـتمعين؛ بالاتـرين چيـزها‌ست، خيـلي باارزش است، از اين ارزش استفاده کنيد. بحمدالله جمعيت مدّاح‌ها هم زياد است؛ حالا اين جماعتي که امروز اينجا تشريف آورديد که جماعت قابل توجّهي است لکن تعداد خوانندگان مدّاح در سرتاسر کشور بيش از اينها‌ست؛ تعداد در همه‌جا بحمدالله خيلي زياد است؛ افرادي هستند که علاقه‌مندند و به اين کار مي‌پردازند؛ به‌هرحال اين يک رسالت بسيار مهم است، به اين رسالت بايد اهمّيت بدهيد. البتّه نقش مهمّي هم شعرا ايفا مي‌کنند؛ شعرا که شعر را مي‌سازند، نقش مهمّي را ايفا مي‌کنند؛ منتها شعر بدون اجراي خوب تأثيرش کم است و شما که آن اجراي عالي را، اجراي خوب را انجام مي‌دهيد، آن‌وقت تأثير مي‌گذارد.6
گسترش راه‌هاي علمي پديده مداحي 

الحمدلله کمّيت مدّاحان ـ بخصوص جوانان ـ در اين عرصه کمّيت بسيار مطلوب و زياد و خوبي است، کيفيت‌ها هم در بعضي از جاها واقعاً خوب است. اين مسئلة مدّاحي در کشور ما يک پديده‌اي است؛ شبيه اين را ما در هيچ جاي ديگري نداريم. الـبتّه اختـصاصات جـامعة شيـعه و چـيزهاي اختصاصي که در ساير جوامع اسلامي و غير اسلامي نيست، متعدّد است؛ خود اصل عزاداري مثلاً يا اصل مصيبت‌خواني براي اهل‌بيت  (که معمولاً همراه است با موعظه و نصيحت و بيان معارف و مسائل روز و بيانات گوناگون و هرچه اقتضاي هر زماني مي‌باشد، جزو اختصاصات شيعه است و از زمان ائمّه (تا امروز ادامه داشته است؛ در جاهاي ديگر نيست و خَلأاش را احساس مي‌کنند. خلأاش را در جاهاي ديگر احساس مي‌کنند و سعي مي‌کنند يک جوري پر کنند و نمي‌شود. لکن اين پديدة مدّاحي و نغمه‌سرايي در باب مدح و مصيبت و مرثيه و ذکر و امثال اينها هم يکي از اختصاصات است؛ اين هم جاي ديگري نيست و به اين شکل وجود ندارد؛ به اين عموميت و به اين وسعت ـ چه وسعت از لحاظ کميت، چه وسعت از لحاظ معاني و مفاهيم و مانند اينها ـ نيست. اين پديده درخورِ کار علمي است؛ يعني واقعاً جا دارد دانشجويان ما، اساتيد ما، محقّقين ما بنشينند و روي اين پديده فکر کنند، کار کنند؛ هم تفسير و تحليل کنند، هم راه‌هاي عـلمي گسترش اين را به ما نشان بدهند و ياد بدهند. ما در واقع دستِ‌کم گرفتيم اين پديده را؛ خيلي پديدة مهمّي است.6
برکات عيد نوروز
عيد نوروز هم واقعاً يک فرصتي است براي ما ايراني‌ها. با قطع‌نظر از جنبة ارتباط اين روز معين با آنچه در تاريخ اسلام است ـ که حالا بعضي‌ها تطبيق مي‌کنند با روز غدير و بعضي‌ها با روزهاي ديـگر، کـه مـن نمي‌تـوانم قضـاوتي نسبـت به صحّت‌وسقم اين تطبيق‌ها بکنم ـ خود اين عيد که اوّل سال خورشيدي ما و منتسب به هجرت پيغمبر اکرم است، واقعاً يک فرصت بزرگ و خوبي است. اعياد اين‌جوري هستند؛ يک سرآغاز را و يک دورة جديد را به انسان القا مي‌کنند. اين احساس ورود در دورة جديد به انسان کمک مي‌کند که نشاط تازه‌اي پيدا کند، برنامه‌ريزي جديدي بکند، ابتکاري به ميدان بياورد؛ خيلي چيز خوبي است. لذا در همة دنيا همة ملّت‌ها به اعياد سال‌شان اهمّيت مي‌دهند. اين اهمّيت ممکن است در يک جاهايي جنبة مذهبي داشته باشد، مثل مسيحي‌ها و ديگران؛ يک جاهايي هم نه، جنبة مذهبي اصلاً ندارد امّا اوّل سال است. اوّل سال يعني روز نو، کار نو، ابتکار نو؛ معنايش اين است. اين خيلي احساس خوبي است که براي انسان به‌وجود مي‌آورد.
يـک برکت ديگر عيد نوروز، اين ديدارها و هماهنگي‌ها است. الان شما که اينجا جمع شده‌ايد، عمدة مسئولين کشور هستيد؛ از سه قوّه و بعضي از نهادها در اينجا جمعند همه با هم کنار هم نشسته‌اند؛ از قوّة مجريه، از قوّة مقنّنه، از قوّة قضائيه و از نهادهاي انقلابي، همه دور هم نشسته‌اند و يک وحدتي را دارند نشان مي‌دهند؛ اين خيلي چيز باارزشي است و براي يک کشور خيلي مهم است.7
تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه

بهره مندي از برکات ولادت 

اين سال، [1395] داراي اين خصوصيت است کـه هم در آغـازِ آن، ولادت بـا سعادت فاطمة زهرا ( است ـ برحسب ماه‌هاي قمري ـ و هم بار ديگر در پايان اين سال، مصادف است با همين ولادت مکرّم و معزّز. از خداوند متعال مي‌خواهيم که به يمن وجود فاطمة زهرا ( که بانوي دو سرا و سيدة نساء عالمين است، اين سال را براي ملّت ايران و براي همة مسلمانان عالم و محبّان اهل‌بيت مبارک کند و از برکات اين ولادت مکرّم، ان‌شاءالله همه استفاده کنند و بهره ببرند.4
خصوصيات حضرت فاطمه (
الگوي مردان و زنان جهانيان  
دربارة حضرت زهرا  (ـ اين را نه به‌عنوان اينکه آدم بخواهد جزو حرف‌هاي متعارف و معمول که مي‌زنند، بر زبان جاري کند ـ حقّاً و انصافاً ماها قاصريم، حقيرتر از آن هستيم که بخواهيم از آن مقام باعظمت سخن بگوييم؛ از حقيقت نوري آن بزرگوار و امثال ايشان از ائمّة معصومين، زبان ماها، بيان ماها، فهم ماها کوتاه‌تر از اين است که بتوانيم در اين زمينه‌ها صحبت کنيم: «خَلَقَکُمُ اللهُ اَنواراً فَجَعَلَکُم بِعَرشِهِ مُحدِقين»؛ ( من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۳؛ «خداوند شما را به‌صورت نورهايي آفريده و گـرداگـرد عـرش خـود قـرار داده») قـضـية انـوار             ائمّة معصومين (اين است؛ ديگر حالا ما چه مي‌خواهيم بگوييم؟ لکن در زمينة سيرة اين بزرگواران و رفتارهاي آنها و اسوه بودن آنها به‌عنوان يک بشر، چرا! حرف زياد هست! خيلي حرف‌ها را هم زده‌اند؛ بعضي از برادران هم در شعرهاي امروزتان اشاره کرديد. ميدان هم براي حرف زدن زياد است. در اين زمينه چند جمله‌اي عرض مي‌کنيم.
ما بايد راجع به حضرت زهرا ( از اين نگاه دوّم، يعني اسوه بودن و مثال بودن نگاه کنيم. خداي متعال در قرآن راجع به دو زن  به‌عنوان اسوة مؤمنين و دو زن به‌عنوان نمونة کافرين ـ «ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذينَ ءامَنُوا امرَاَتَ فِرعَون»، (  تحريم، آيه‌ ۱۱؛ «براي کساني که ايمان آورده‌اند، خدا همسر فرعون را مَثَل آورده ...».) و بعد از يک آيه: « وَ مَريمَ ابنَتَ عِمر'ن» (تحريم، آيه‌ ۱۲؛ «و مريم دخت عمران را» )مثال زده است و براي مؤمنين ـ نه براي زن‌هاي مؤمن؛ مرد و زن ـ دو نمونه آورده است. با اين نگاه مي‌شود به اين بزرگواران نگاه کرد به‌عنوان نمونه و از آنها درس گرفت. خب! فاطمة زهرا ( صدّيقة کبرا است در ميان صدّيقين و صدّيقات، کبرا يعني بزرگ‌ترين صدّيقه است اين بزرگوار.
حالا مي‌خواهيم از ايشان درس بگيريم؛ زن‌ها هم درس بگيرند، مردها هم درس بگيرند؛ همه ـ عالـم و جاهـل ـ درس بگيرند. ببينيم دربارة اين بزرگوار در کلمات ائمّة معصومين، آنچه ذکر مي‌شود از مدايح، چه چيزهايي است. در زيارت امـام رضـا ( وقتـي نـوبـت بـه حـضرت  زهرا ( مي‌رسد براي صلوات ـ آن زيارتي که سـر تـا پـا صلـوات اسـت ـ مـي‌گـويـد: «اَللّهُمَّ صَلِ‌عَلي‌فاطِمَةَ بِنتِ نَبيک»؛ (کامل الزيارات، ص ۳۱۰؛ «خدايا درود بفـرست بـر فاطـمه دختـر پيـغمبـرت».) ايــن يــک خـصوصـيت.
 خـب! ايـن خصوصيت خيلي مهمّي است؛ البتّه قابل تأسّي نيست؛ همه دختر پيغمبر نمي‌شوند؛ امّا انتساب به پيغمبر به‌صورت دختر او، نشان‌دهندة رفعت مقام است. وَ زَوجَةِ وَلِيک، اين هم دوّمي؛ البتّه اين هم قابل دست‌گيري نيست و همه نمي‌توانند زوجة ولي خدا بشوند؛ امّا رفعت مقام، رفعت شأن و جاه و جلال اين بزرگوار را نشان مي‌دهد: «وَ اُمَّ السِّبطَينِ الحَسَنِ وَ الحُسَينِ سَيدَي شَبابِ اَهلِ الجَنَّة»؛ جنبة کاربردي اين خصوصيت، بيشتر از آن دو صفت قبلي است؛ جنبة کاربردي تربيت سبطَين. سبطَيني که «سَيدَي شَبابِ اَهلِ الجَنَّة» هستند، مادرشان اين بزرگوار است؛ دامان پاکيزة اين مادر است که توانسته اينها را تربيت بکند. اين آن چيزي است که مي‌تواند براي ما به‌عنوان الگو، به‌عنوان اسوه مطرح بشود.
بعد: «اَلطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ التَّقيةِ النَّقيةِ الرَّضيةِ الزَّکية» ( من لايحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۰۳) که همة اينها کاربردي است؛ طهارت، با سه بيان که البتّه اين سه بيان «طهر»، «طاهر» و «مطهّر» تفاوت‌هايي از لحاظ معنا با هم دارند. البتّه هر سه تعبير اشارة به طهارت و پاکيزگي است: طهارت روح، طهارت دل، طهارت مغز، طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگي. خب! اين کاربردي است، اين براي ما درس است؛ بايد سعي کنيم خودمان را پاکيزه کنيم، بايد تطهير کنيم خودمان را! بدون طهارت باطن نمي‌شود به مقامات رسيد؛ به حريم ولايت اين بزرگوارها هم نمي‌شود رسيد؛ طهارت باطن لازم است. طهارت باطن، با تقوا است، با ورع است، با ملاحظه است؛ ملاحظة دائمي و مراقبت دائمي از خود طهارت به‌وجود مي‌آورد.
 خب! البتّه انسان جايزالخطا‌ست و ممکن است بر ما سياهي‌هايي عارض بشود امّا راه پاک کردنِ آن سياهي‌ها را هم خدا به ما نشان داده، ياد داده: توبه، استغفار. استغفار کنيم؛ استغفار، يعني عذرخواهي کردن؛ «استغفر‌الله»، يعني: خدايا عذر مي‌خواهم، معذرت مي‌خواهم. واقعاً! قلباً از ته دل از خداي متعال معذرت بخواهيم؛ اين استغفار است، اين پاک مي‌کند آن سياهي را و آن لکّه را. خب: «اَلطُّهرَةِ الطّاهِرَةِ المُطَهَّرَة.» التَّقية، همان تقوا؛ اَلنَّقية، آن نقاوت و پاکيزگي باطني و قلبي؛ اينها خصوصيات فاطمة زهرا ( است. ما اينها را بايستي به‌عنوان الگو، به‌عنوان اسوه، در نظر داشته باشيم و خودمان را به آن نزديک کنيم.6
ضرورت طرح زندگي معصومين (
در اشعار مداحان 
خب! حالا شما به‌عنوان مدّاح وقتي مي‌خواهيد راجع به فاطمة زهرا ( صحبت کنيد، اينها را بايد بگنجانيد در بيانات‌تان، در شعرتان، در مديحه‌تان. بلـه! مقامـات مـعـنوي ائمـّه  (و فاطـمة    زهرا  (وقتي گفته مي‌شود، دل مستمع روشن مي‌شود، وقتي‌که شما مقامات معنوي را مي‌خوانيد، دل انسان روشن مي‌شود، حالت حضوري پيدا مي‌کند، حالت خضوعي پيدا مي‌کند، اين خيلي خوب است، اينها به جاي خود محفوظ و لازم است، لکن کافي نيست. حالا که حالت حضور پيدا شد، حالا که دلت‌ان روشن شد، بايد درس بگيريم؛ درس در اين جملاتِ کاربردي است؛ يعني بايستي کوشش بشود در هر منبري ـ چه در فاطميه، چه در عاشورا، چه در اوقات ديگرـ درس از ائمّه (، درس انسان شدن، درس کامل شدن، درس تقرّب الي‌الله گنجانده بشود. ما بايد درس بگيريم، ياد بگيريم. صِرف محبّت کافي نيست. البتّه محبّت کارساز است امّا کافي نيست، ولايت لازم است. ولايت يعني تولّي کردن، دنباله‌رَوي کردن، دست به دامن اينها زدن؛ راهي را که اينها رفته‌اند، انسان آن راه را برود؛ اين لازم است!
اين يک نکته است که به نظر بنده در کار مدّاحي ـ بخصوص گويندگان، به‌معناي شعرايي که شعر مي‌سازند ـ مورد توجّه بايد قرار بگيرد: گاهي انسان مي‌بيند که فضائلي را ذکر مي‌کنند که حالا در هيچ روايتي و در هيچ جمله‌اي از معصوم هم اين فضيلت وجود ندارد و درواقع فضيلتي هم نيست! گفت: «آنکه بسنجيد رُخت را به ماه ز اشتباه» در واقع از قيمت تو کاست؛ (اشاره به بيتي از وثوق‌الدّوله؛ («آنکه بسنجيد رُخت را به ماه ز اشتباه / گفت که هم‌سنگ ترازوي توست از تو کاست») به ماه تشبيه کردن و به خورشيد تشبيه کردن چيزهايي نيست که ارزشي براي آن مُشبَّه به‌وجود بياورد، آن‌هم مثل اين بزرگواراني که مقامات معنوي‌شان، مقامات الهي‌شان آن‌چنان است که چشم اهل معنا را خيره مي‌کند، چه ماها که آن چشم را هم نداريم که بخواهيم بفهميم. گاهي هم کلّياتي گفته مي‌شود که از آن، چيزي فهميده نمي‌شود و مستمع استفاده‌اي نمي‌کند! پس من جملة اوّلم به شما برادران عزيز اين است که در مدح اين بزرگواران ـ چه حضرت زهرا  (، چه ائمّة هدا  (ـ حتماً از مباحث کاربردي‌اي که در زندگي اينها هست، استفاده بشود! 6 
ترويج مسائل روز در مداحي 

 يک نکتة ديگري که خوشبختانه امروز در جامعة مدّاح تا حدود زيادي رواج دارد، توجّه به مـسائل جـاري روز اسـت کـه خـب امروز اينجا شنيديد در بخش‌هاي مختلفي راجع به مدافعين حرم و مسائل جاري روز؛ اينها خيلي مسائل مهمّي است، اينها مسائل اساسي‌اي است؛ نبايد خيال کنيم که اينها از حيطة تدين ما خارج است! خب شما ببينيد: پيغمبر اکرم که سيد خلق عالَم است و برتر از اين بزرگوار هيچ موجودي را خداي متعال نيافريده است و آورندة همين دين و همين اسلامي است که ما امروز مدّعي‌اش هستيم، در زمينة مسائل جاري سياسي کشورش ـ همان کشوري که آن روز وجود داشت و کشور کوچکي بود ـ اين بزرگوار چه‌قدر تلاش مي‌کرد، چه‌قدر زحمت مي‌کشيد. پيغمبر اکرم نمي‌نشست فقط احکام نماز و روزه و توجّه و عبادت و نماز شب را به مردم ياد بدهد؛ نه! در همين مسجد مردم را جمع مي‌کرد، آنها را به جهاد دعوت مي‌کرد، آنها را به وحدت دعوت مي‌کرد، آنها را به آگاهي در مقابل دشمن دعوت مي‌کرد؛ همين حرف‌هايي که امروز براي من و شما مطرح است. مسائل روز مسائلي نيست که بشود از آن صرفِ‌نظر کرد.6
وظيفه معنويت افزايي روحانيون  

جايگاه انقلابي آيت‌ا‏للَّه واعظ طبسي
 قبل و بعد از انقلاب 

اين جلسه امروز شما، آخرين اجلاس از طولاني‌ترين دوره مجلس خبرگان است؛ در اين سال‌ها ـ حدود نُه سال که جناب آقاي يزدي فرمودند ـ اين مجلس اجلاسيه‌هايي را برگزار کرد، کارهايي انجام دادند، مطالب مهمّي گفتند و منشأ آثاري هم شدند. درگذشتگاني بودند؛ به‌نظرم ـ آن‌طور که به من گزارش دادند ـ حدود هفده نفر از اعضاي اين مجلس در طول اين سال‌ها از دنيا رفته‌اند. البتّه اين دوره جديد هم که آغاز خواهد شد، همين‌جور است؛ دنيا همين است؛ بعضي‌ها در آخر خط قرار دارند و حرکت به‌سمت عالَم بقا يک حرکت دائمي است از سوي آحاد بشر؛ و اين قدرت الهي است و تقدير الهي است. بايستي مراقب باشيم، و براي آن درگذشتگان عزيزي که در اين دوره بودند و زحمت کشيدند و حضور پيدا کردند، طلب مغفرت کنيم. 

من به‌خصوص ياد مـي‌کنم از مرحوم آقاي طبـسي ( و مرحـوم آقاي خزعلي  (که اين دو برادرِ خوب، جزو کساني بودند که به‌معناي واقعي کلمه در مجلس خبرگان جايگاه خبرگي را حفظ کردند و حقيقتاً امتحان خوبي دادند. مرحوم آقاي طبسي ( که سوابق مبارزاتي ايشان در دوران اختناق، بعد هم خدمات ايشان در آستان قدس و در مجموعه مسائل انقلاب، براي اغلب افراد شما روشن است؛ منتها يک برجستگي‌هايي هست که اين برجستگي‌ها را نمي‌شود انسان نديده بگيرد؛ رحمت خدا بر اين مرد بزرگ و برادر عزيز ما. ايشان در حسّاس‌ترين مواقع، جايگاه انقلابي خودش را به‌طور واضحي ظاهر کرد و حفظ کرد و بر آن اصرار ورزيد و تصريح کرد. مرحوم آقاي طبسي در فتنه سال ۸۸ همه ملاحظات را کنار گذاشت و آمد وسط ميدان؛ رفاقت‌ها و رودربايستي‌ها و مانند اينها را کنار گذاشت؛ مواقع زيادي ما از ايشان اين حالت را ديديم؛ انسان صريح، مؤمن، قاطع. اينها آن چيزهايي است که در حفظ شخصيت افراد و در تاريخ زندگي افراد مي‌ماند؛ در حساب الهي هم اينها باقي است. زندگي اين مرد مؤمن و بزرگوار در طول اين دوران مسئوليت، تغيير پيدا نکرد؛ ايشان در همان خانه‌اي از دنيا رفت که ما قبل از انقلاب بارها و بارها به آن خانه رفته بوديم؛ در همان خانه و با همان اثاث زندگي. آن روزي که ماها نشستن روي مبل را بلد نبوديم، ايشان در خانه‌اش مبل داشت؛ همان مبل ۴۰ سال، ۴۵ سال قبل، امروز هم در خانه ايشان است و از همان‌ها استفاده مي‌کردند. زندگي خودش را توسعه نداد، وضع اشرافي به خود نگرفت. خب! اينها در مردم اثر مي‌گذارد؛ بااينکه عليه ايشان تبليغات هم زياد مي‌کردند، لکن ديديد مردم مشهد چه بدرقه‌اي کردند از اين انسان. تشييع جنازه مرحوم آقاي طبسي و نماز بر ايشان، مثل بزرگ‌ترين راه‌پيمايي‌هايي بود که در مشهد انجام گرفته بود که ما ديديم؛ آن صحن باعظمت، مملوّ از جمعيت بود و همه هم مردم مشهد ـ اوقات زوّاري هم نبود که بگوييم زوّار آمده بودند؛ نه! مردم مشهد بودند ـ آمدند قدرداني کردند؛ قدرشناسي کردند. رحمت خدا بر اين فقيدِ عزيز ما.3
پايمردي آيت‌ا‏للَّه خزعلی 

مرحوم آقاي خزعلي  (امتحاني از نوع ديگر و بسيار دشوار را دادند؛ پاي حرف‌هاي خودشان ايستادند، پاي انقلاب ايستادند. آنجايي‌که بحث نزديکان و منتسبان بود، با کمال صراحت، با کمال شجاعت ايستادند. حالا به بنده که مکرّردرمکرّر مطالبي گفتند که در سينه من و در نوشته‌جات من ثبت است، امّا در علن هم مطالب زيادي گفتند، که اينها را ديگران شنيده‌اند. اين مرد پاي انقلاب ايستاد. اينها‌ست که ارزش مي‌دهد به انسان‌ها، معنا مي‌دهد به حرکت انقلابي انسان‌ها. رحمت‌خدا بر اينها. اميدواريم که خداي‌متعال با رضوان خود، با رحمت خود، از اينها استقبال کند؛ «کَاَنّي بِنَفسي واقِفَه بَينَ يديک فَقَد اَظَلَّها حُسنُ تَوَکُّلي عَلَيکَ فَقُلتَ ما اَنتَ اَهلُه‌ُ وَ تَغَمَّدتَني بِعَفوِک.» ( مفاتيح‌الجنان، مناجات شعبانيه؛ «معبودا! آن‌سان به رحمت تو اميدوارم که گويي در پيشگاهت ايستاده‌ام و توکّل بسزايم به تو، بر سرم سايه گسترده است؛ پس تو فرماني را که سزاوار آني رانده‌اي و مرا در عفو و گذشتت پوشانده‌اي) اميدواريم ان‌شاءالله خداي‌متعال، اينها را مشمول اين فقره مناجات شعبانيه قرار بدهد. (معظّم‌له اين فقرات را با گريه بيان کردند) .3
وزانت دهندگان به مجلس خبرگان 

خب! البتـّه در هـمه انتخابات‌ها بعـضي رأي مي‌آورند، بعضي رأي نمي‌آورند؛ علل گوناگوني هم دارد. بنده لازم مي‌دانم از آن کساني که در اين دوره نُه‌ساله، حضور داشتند و زحمت کشيدند و در دوره بعد نيستند، همين جا تشکّر کنم.
 البتّه بعضي از بزرگان ما هستند که اينها رأي آوردن و نياوردنشان، هيچ مِساسي(لطمه زدن، اخلال پيدا شدن) به شخصيت اينها پيدا نمي‌کند. بعضي هستند که مجلس خبرگان از حضور آنها بهره‌مند مي‌شود، نه آنها از حضور در مجلس خبرگان! امثال جناب آقاي يزدي يا جناب آقاي مصباح، کساني هستند که وقتي در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بيشتري پيدا مي‌کند. نبودن اينها در مجلس خبرگان، به اينها هيچ‌گونه ضرري نمي‌زند. بله! براي مجلس خبرگان نبودن اينها خسارت است. شخصيت برجسته اشخاص به معنويات آنها، به داشته‌هاي معنوي آنها، به سرمايه‌هاي معنوي آنها است.
 اميدواريم که خداي متعال آن کساني را که در اين دوره جديد هستند و قبلاً نبوده‌اند، و کلّ مجلس خبـرگان را ان‌شاءالله موفّق بدارد.3
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   تدابير
    فرهنگي           

      و هنري
· جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي 
جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي   
اهمّيت مسائل فرهنگي 
و لزوم حمايت از نيروهاي انقلابي 
مي‌دانيد که مسائل فرهنگي به نظر من بسيار مهم است؛ بنده به مسائل فرهنگي اهمّيت بسيار زيادي مي‌دهم و آنچه امروز مي‌خواهم عرض بکنم، همان مطلبي است که به نظرم سال گذشته بود يا سال قبلش بود که در همين جلسة اوّل سال عرض کردم(بيانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوي در مـشهد مـقدّس (۱۳۹۳/۱/۱) کـه ايـن مـجموعـه‌هـاي خودجوش مردمي که کار فرهنگي مي‌کنند ـ که الان در سرتاسر کشور هزاران مجموعة خودجوش مردمي هست که دارند خودشان کار مي‌کنند، خودشان فکر مي‌کنند، خودشان تلاش مي‌کنند و کار فرهنگي مي‌کنند ـ روزبه‌روز بايد توسعه پيدا کنند؛ دستگاه‌هاي دولتي بايد به اينها کمک کنند. دستگاه‌هاي دولتي، آنهايي که مربوط به فرهنگ‌اند، به جاي اينکه آغوش خود را به روي کساني که نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامي را، نه ارزش‌هاي اسلامي را باز کنند، آغوش خود را به روي بچّه‌مسلمان‌ها، به روي جوان‌هاي مؤمن، به روي بچّه‌هاي انقلابي، به روي بچّه‌هاي حزب‌اللّهي باز کنند؛ اينها مي‌توانند کار کنند و دارند کار مي‌کنند؛ کارهاي فرهنگي باارزشي دارد انجام مي‌گيرد. در همة زمينه‌ها جوانان انقلابي ما مي‌توانند تلاش کنند، کار کنند.
 جوانان عزيز! کشور مال شما است، فردا مال شما است، امروز هم مال شما است؛ بدانيد: شما اگـر در ميـدان باشـيد، شمـا اگر با ايمان به خـدا و توکل به خدا حرکت کنيد، شما اگر باور به خود داشته باشيد، آمريکا و بزرگ‌تر از آمريکا هيچ غلطي نمي‌توانند بکنند! 5
ضرورت اجراي هنرمندانه و پر مغز 

اين که بنده گاهي اوقات اعتراض مي‌کنم به بعضي از مدّاحي‌ها که مثلاً فرض کنيد در عزاداري دهة محرّم وقتي انسان نگاه مي‌کند ـ که گاهي مي‌آورند عکس‌هايش را؛ حالا هم که ديگر اين وسايل زياد شده؛ البتّه بنده ندارم امّا گاهي مي‌آورند به من نشان مي‌دهند اين عکس‌ها و مانند اينها را ـ مي‌بيند مثلاً در يک جلسه همه دارند همين‌طور مي‌پرند هوا و مي‌آيند پايين!! خب! اين چه فايده‌اي دارد!؟ اين چه تأثيري دارد!؟ کجاي اين عزاداري است؟!
اينکه من اعتراض مي‌کنم، از هيجان جوان‌ها بنده ناراحت نيستم! خب جوان اهل هيجان است، جوان منبع انرژي است و دائماً دلش مي‌خواهد انرژي خودش را تخليه کند؛ من از اين باب مي‌گويم که اين وظيفه‌هاي بزرگ زمين نماند. وقتي‌که در يک جماعتي ده هزار جوان يا پنج هزار جوان جمع شدند و دل‌شان را دادند به شما، شما مي‌توانيد با يک اجراي عالي، هنرمندانه و پُرمغز، اينها را تبديل کنيد به انسان‌هاي کارآمدي که با عزم جزم بروند دنبال کار، مي‌توانيد هم تبديل کنيد به آدم‌هاي بي‌خيال، بي‌فکر، نااميد و از لحاظ معنوي تهيدست؛ اين کار را هم مي‌شود کرد! شما از اين فرصت استفاده کنيد و آن شقّ اوّل را انتخاب کنيد. حرف من اين است! 6
هدايت مردم از طريق وسايل تبليغات جمعي   

مدّاحي، ضمن اينکه مدح بهترين خلايق عالم است ـ موضوعش مدح بهترين خلايق عالم است کـه اهل‌بيـت  (باشـند لذا شـأن و رفعت والايي دارد؛ مدّاحي به‌طور طبيعي اين است ـ امّا شما نگاه کنيد ببينيد مثلاً شاعري مثل دعبل خزاعي در قصيدة «مدارس آيات» چه دارد مي‌گويد؟ قصيدة «مدارس آيات» آن قصيده‌اي است که حضرت رضا ( تشويق کردند و به او کسوه(جامه و لباس) دادند و صله دادند. اين قصيده‌اي است که اصلاً بساط بني‌عبّاس را، فلسفة وجودي بني‌عبّاس را زير سؤال مي‌برد و آنها را محکوم مي‌کند؛ يعني سياسي محض است! فقط اين نيست که يک روضه‌خواني محض و مرثيه‌خواني محض باشد؛ نه! مرثيه‌خواني لازم است امّا همان کاري که در کنار مرثيه‌خواني انجام مي‌گرفته، مورد توجّه ائمّه  (است. قصيدة دعبل، قصيدة کُميت، قصائد گوناگون که شعراي آن‌وقت مي‌گفتند، ديگران هم مي‌خواندند و انشاد مي‌کردند يعني مثل شما که با صدا مي‌خوانيد، چه خود شاعر، چه ديگري، مي‌آمدند و آنها را با صدا براي مردم مي‌خواندند؛ وسايل تبليغات جمعي عبارت بود از همين‌ها؛ امروز شما از همين‌ها مي‌توانيد استفاده کنيد؛ از وسايل تبليغات جمعي بهره‌مند بشويد و مردم را هدايت کنيد؛ اين به نظر من کار بسيار اساسي‌اي است.6
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    تدابير
    مديريتي

· ساماندهي و همگرايي درون سازمان
· افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
ساماندهي و همگرايي درون سازمان
لزوم همکاري مردم و قواي سه گانه 

و گرامي داشت نيروهاي انقلابي 

البتّه بايد مردم کمک کنند. من به شما عرض بکنم که مردم ـ چه افراد سياسي، چه افراد اقتصادي، چه آحاد مردم ـ بايد به دولت کمک کنند، به مسئولين کشور کمک کنند. اين کار البتّه فقط هم کار دولت نيست؛ هر سه قوّه بايد با يکديگر همکاري کنند تا کار پيش برود؛ و مردم هم بايد کمک کنند به اينها؛ اين کمک لازم است و جدّيت مسئولين بخصوص قوّة مجريه هم لازم است. اگر بتوانيم اين حرکت را راه بيندازيم، عرض کرديم که اين جريان، جريان انقلابي است و هم سرعت خواهد داشت، هم موفّقيت خواهد داشت. ما در هرجايي که کار انقلابي کرديم، اينها را داريم. ببينيد! کاري که شهداي هسته‌اي ما در زمينه‌هاي هسته‌اي که بسيار هم حسّاس است پيشاهنگش بودند، کاري که شهيد طهراني‌مقدّم پيشاهنگش بود، کاري که شهيد کاظمي(دکتر سعيد کاظمي آشتياني (رئيس پژوهشکدة رويان) در زمينة سلّول‌هاي بنيادي پيشاهنگش بود، کارهاي بسيار بزرگي است. در زمينه‌هاي فرهنگي هم کاري که شهيد آويني پيشاهنگش بود و در اين اواخر هم مرحوم سلحشور ـ که اينها پيشروان کار انقلابي در اين کشورند ـ اينها را بايد ترويج کرد، اينها را بايد تقدير کرد و نام اينها را بايد گرامي داشت. کار انقلابي اين است. اينکه من بارها تکرار مي‌کنم که نيروهاي انقلابي را و نيروهاي حزب‌اللّهي را بايد گرامي بداريم و بايد نگه بداريم، به‌خاطر اين است! کار وقتي با روحية انقلابي شد، پيشرفت خواهد کرد! 5
افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
بهره‌گيري از فرصت‌ها و تهديدها 

سـال‌ها و ايـام عـمر انـسان، مـشتمل بر فرصت‌هائي است و مشتمل بر تهديدهائي است. هنر ما بايد اين باشد که از فرصت‌ها استفاده کنيم و تهديدها را هم تبديل به فرصت کنيم. سال ۹۵ پيش روي ما است. در اين سال هم مانند هميشه، فرصت‌ها و تهديدهائي وجود دارد. همه بايد تلاش کنند تا بتوانيم از فرصت‌هاي اين سال به معناي حقيقي کلمه استفاده کنيم و کشور از اول تا آخر اين سال تفاوت‌هاي محسوسي پيدا کند.
اميدهائي وجود دارد براي سال ۹۵. انسان به مجموعة اوضاع که نگاه مي‌کند، اميدهايي را مشاهده مي‌کند. البته براي تحقق اين اميدها بايد تلاش کرد، بايد کار شبانه‌روزي کرد و بايد بي‌وقفه سعي و کوشش کرد. اصل قضيه اين است که ملت ايران بايد بتواند کاري بکند که خود را در مقابل تهديدهاي دشمنان و دشمني‌هاي آنها، از آسيب‌پذيري خارج کند. ما بايد کاري کنيم که در مقابل تهديد دشمنان، آسيب‌پذير نباشيم. آسيب‌پذيري را به صفر برسانيم.4
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    تدابير
     طرح و
       برنامه‌اي                   
· تصميمات راهبردي
· اولويت‌بندي و جهت‌گيري طرح‌ها و برنامه‌ها
تصميمات راهبردي
وظايف مهم مجلس خبرگان
به نظر من مجلس خبرگان مهم‌ترين جايي است که بايستي متوجّه به وظايف خودش باشد. من اگر بخواهم در يک کلمه عرض بکنم، آن يک کلمه اين خواهد بود که مجلس خبرگان بايد انقلابي بماند؛ بايد انقلابي فکر کند و انقلابي عمل بکند؛ اين خلاصه مطلب!
در تفسير اين مطلب، خيلي حرف مي‌شود زد؛ يکي اين است که در انتخاب رهبر آينده، ملاحظه خدا را بکنيد. احتمال اينکه اين دوره‌اي که تازه شروع خواهد شد، مبتلا بشود به اين آزمايش، احتمال کمي نيست؛ آن وقتي‌که بنا است رهبر انتخاب بشود، ملاحظات و رودربايستي‌ها را کنار بگذارند؛ خدا را در نظر بگيرند! وظايف را در نظر بگيرند! نياز کشور را در نظر بگيرند! بر اين اساس رهبر انتخاب بشود؛ مهم‌ترين وظيفه به نظر ما اين است؛ مراقبت کنند. اگرچنانچه در اين مرحله و در اين وظيفه بزرگ کوتاهي انجام بگيرد، در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد؛ اين مهم‌ترين مسئله است که بايستي مورد توجّه قرار بگيرد. 

البتّه غير از اين وظيفه، وظايف ديگري هم مجلس خبرگان دارد؛ همين‌طور که آقايان اشاره کردند مجلس خبرگان متشکّل از بزرگان و علما و شخصيت‌هاي موجّه در استان‌ها هستند؛ مي‌توانند تأثير بگذارند، مي‌توانند حرف مردم را بشنوند و آن را در اينجا مطرح کنند؛ مجلس خبرگان يک واسطه‌اي بشود بين خواسته‌هاي مردم و بين مسئولين محترم دولتي يا قضائي؛ اين يکي از کارها است. يا اينکه حقايق را، مطالب مهم را، با توجّه به جايگاه خبرگاني خودشان و شخصيت حقيقي خودشان براي مردم تبيين کنند؛ چه در نمازهاي جمعه، چه در جاهاي ديگر. اين نکته‌اي که جناب آقاي يزدي در آخر بيانات‌شان بيان کردند، روشن است؛ وظيفه اصلي ما عبارت است: از تبيين! بايد تبيين کنيم! اين تبيين به شکل‌هاي مختلفي ممکن است انجام بگيرد؛ آن شکلي که در آن فتنه به‌وجود بيايد، دعوا به‌وجود بيايد، آن شکل مطلوب نيست! آن شکلي که براي مردم آگاهي به‌وجود بيايد، براي مسئولين تنبّه به راه‌حل‌ها به‌وجود بيايد، آن شکل بسيار مطلوب است؛ اين اشکالي هم ندارد. جايگاه قانوني خودشان را حفظ کنند. بيان موضع‌گيري خوب است، البتّه عرض کرديم بيان موضع‌گيري دو جور ممکن است؛ آن جوري باشد که موجب فساد و موجد فساد باشد، نبايد باشد! امّا بيان حقايق جوري که مردم را آگاه کند، مسئولين را آگاه کند، مسئولين را متشکّر کند مطلوب است. گاهي انسان يک حرفي را مي‌زند اگرچه انتقادآميز است، مسئولين مي‌آيند تشکّر مي‌کنند؛ براي خود ما مکرّر پيش آمده که مسئولين مي‌گويند: آقا اين نکته‌اي که شما گفتيد، کار ما را آسان کرد و ما مي‌توانيم کارمان را انجام بدهيم؛ ممکن است تشکّر بکنند از شما. اين هم اين مطلب.
پس بنابراين، در مورد مجلس خبرگان، عرض ما اين است که مصلحت‌انديشي‌هاي شخصي رعايت نشود؛ رودربايستي‌ها رعايت نشود؛ مرّ حقيقت و آنچه وظيفه انسان است که بايد در مقابل خداي متعال انسان جواب بدهد، آن را در نظر بگيريم؛ متوجّه سؤال پروردگار باشيم.3
ضرورت توجه به سه اولويت مهم 
براي پيشرفت کشور 

يک تذکّر هم به دولتي‌ها است. خوشبختانه رئيس‌جمهور محترم‌مان اينجا حضور دارند؛ البتّه ما به ايشان در جلسات خصوصي، در جلسات دولتي تذکّرات لازم را که به نظرمان مي‌رسد، مي‌گوييم، اينجا هم فرصت خوبي است. دولت اولويت‌هاي کشور را در نظر بگيرد؛ ما اولويت‌هايي داريم. البتّه نياز خيلي است؛ ميدان نيازهاي کشور ميدان وسيعي است؛ يعني شايد اصلاً قابل شمارش نباشد لکن طبق قاعده عقلايي بايستي اولويت‌ها را، فوريت‌ها را، يا مسائل ريشه‌اي‌تر را در نظر گرفت. من به نظرم سه مسئله از لحاظ اولويت، از لحاظ ريشه‌اي بودن و حلّ مشکلات ديگر از همه مهم‌تر است:
1ـ مسئله اقتصاد مقاومتي:

 کشور بدون اقتصاد مقاومتي رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادي‌اش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاري‌هايش روزبه‌روز بيشتر خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتي را عمل نکنيم. بنده از برادران عزيزمان در دولت درخواست کردم که يک قرارگاه اقتصاد مقاومتي تشکيل بدهند؛ فرماندهي برايش بگذارند. جنگ است ديگر! جنگ اقتصادي جنگ است؛ حالا در آن توپ و تير و تفنگ نيست امّا ابزارهاي خطرناک‌تر از توپ و تفنگ وجود دارد. يک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد. ما پيشنهاد هم کرديم، قبول هم کردند، کارهايي هم دارد انجام مي‌گيرد؛ منتها بايد اين کارها محسوس بشود، بايد اينها ديده بشود. فعّاليت‌هاي دولتي ـ فرض کنيد فلان معامله‌اي که در فلان‌جا انجام مي‌گيرد ـ بايد مشخّص بشود که اين کجاي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرد؛ اين را ما به مسئولين عزيزمان تذکّر داديم که فلان‌جا شما داريد فلان‌چيز را مي‌خريد يا فلان‌چيز را معامله مي‌کنيد، خيلي خب! در صحنه عرصه اقتصاد مقاومتي، اين معامله در کجاي اين جدول عظيم قرار مي‌گيرد؟ بايد مشخّص بشود! يعني معيار همه کارهاي اقتصادي، فعّاليت‌هاي اقتصادي ما بايستي برنامه عظيم و همه‌جانبه اقتصاد مقاومتي باشد. اقتصاد مقاومتي را هم فقط بنده نگفته‌ام؛ با فکر جمعي و عقل جمعي اين برنامه تنظيم شده؛ بعد هم همه بدون استثنا ـ از موافق و مخالف ـ اين برنامه را تأييد کرده‌اند و گفته‌اند تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتي است. پس اين شد يکي از سه اولويت اوّل.
2ـ جهش علمي :

ما جهش علمي را نبايد بگذاريم متوقّف بشود. کشور اگر به علم بپردازد و علم را پيش ببرد، آقا خواهد شد! به‌معناي واقعي کلمه: اَلعِلمُ سُلطان(نهج‌البلاغه ابن‌ابي‌الحديد، ج ۲۰، ص ۳۱۹). اگر قدرت مي‌خواهيم، اگر عزّت مي‌خواهيم، اگر اين را مي‌خواهيم که ما مرجع مراجعات کشورها و دولت‌ها باشيم، نه اينکه آنها مرجع مراجعات ما باشند، بايد علم را تقويت کنيم؛ و اين ممکن است و اين عملي است. بنده حدود چهارده پانزده سال قبل از اين، مسئله علم را و عبور از مرزهاي موجود علم را و ابتکار علمي را مطرح کردم؛ يک عدّه‌اي گفتند نمي‌شود؛ بعضي‌ها آمدند در تلويزيون گفتند نمي‌شود. امروز ملاحظه مي‌کنيد که شده؛ همه اعتراف مي‌کنند که شده. سرعت پيشرفت کشور از متوسّط سرعت پيشرفت علمي دنيا چندين برابر بيشتر بود؛ البتّه ما چون خيلي عقبيم، اين سرعت پيشرفت بايد سال‌ها ادامه پيدا کند تا برسيم به آن خطّ مقدّم. لکن اين سرعت بيشتر بود و الان کم شده؛ اين کم شدن را هم من هشدار دادم امّا يک عدّه‌اي اعتراض کردند. امروز يا  ديروز در خبرها خواندم که وزير علوم گفته که سرعت پيشرفت علمي کم شده؛ ببينيد! اين را ما شايد حدود شش هفت ماه قبل از اين در صحبت‌مان گفتيم، بعضي‌ها هم خوش‌شان نيامد و اعتراض کردند! لکن الان وزير علوم دارد مي‌گويد که سرعت پيشرفت علم کم شده. نبايد بگذاريم کم بشود! بايستي پيشرفت علمي با جدّيت تمام دنبال بشود! اگر پيشرفت علمي را ما دنبال کرديم، آن‌وقت اقتصاد دانش‌پايه ـ که سرمايه‌گذاري‌اش اندک است امّا فرآورده و محصولش بسيار زياد است ـ در اختيار ما قرار خواهد گرفت.
3ـ مصون‌سازي فرهنگي: 

من حالا در مورد مصون‌سازي فرهنگي يک توضيحي عرض مي‌کنم، بعد بيشتر توضيح خواهم داد؛ صحبت ما يک‌قدري هم طولاني مي‌شود لکن تحمّل بفرماييد. ما از لحاظ فرهنگي بايد کشور را، ملّت را و جوانان را مصون‌سازي کنيم؛ اين برنامه‌ريزي مي‌خواهد. اين هدف را اوّل بايد قبول کنيم و به آن اعتقاد پيدا کنيم، بعد که اعتقاد پيدا کرديم برويم برنامه‌ريزي کنيم براي اين کار. اين کاري نيست که همين‌جوري به ما دست بدهد! با چند سخنراني و نوشتن کتاب هم حاصل نمي‌شود؛ اين مصون‌سازي فرهنگي کار لازم دارد، برنامه لازم دارد!

محصول اين کارهايي که عرض کرديم، اگر انجام داديم، پيشرفت کشور خواهد بود. در درجه اوّل اگرچنانچه کشور اين سه اولويت را ـ کارهاي بعدي هم هست که بايد انجام بگيرد امّا در درجه اوّل اين سه اولويت را ـ مورد ملاحظه قرار داد، پيشرفت خواهد کرد. مراد ما از پيشرفت، پيشرفت صوري نيست، پيشرفت حقيقي است. پيشرفت صوري اين است که يک رونق ظاهري به اقتصاد بدهيم، يک مقداري جنس وارد کنيم و زرق‌وبرقي بدهيم؛ اين مي‌شود پيشرفت صوري، اين فايده‌اي ندارد! اين ممکن است علي‌العجاله مردم را يک مقداري خشنود کند، امّا در نهايت به ضرر کشور تمام خواهد شد! پيشرفت بايد حقيقي باشد، عميق باشد و متّکي به پايه‌ها و استوانه‌هاي محکم داخلي باشد؛ اين مي‌شود پيشرفت! پيشرفت واقعي اين است!
ديروز شنيدم که اين فرمانده محترم سپاه (سردار اميرعـلي حاجي‌زاده فـرمانده نيـروي هـوا فضـاي سپاه) که در تلويزيون راجع به اين موشک‌ها و مانند اينها صحبت مي‌کرده، گفته است که: اگر تمام اطراف کشور ما را هم حصار بکشند که هيچ‌چيزي وارد نشود و هيچ‌چيزي خارج نشود، ما در ساخت اين موشک‌ها دچار مشکل نمي‌شويم؛ اين يعني پيشرفـت! جـوري بـايستي حـرکت بـکنيد کـه اگرچنانچه تحريم هم بکنند و فشار هم وارد بياورند، پيشرفت شما متوقّف نشود بلکه آن دشمن احساس کند که نياز دارد بيايد جلو! اگر بخواهيم اين پيشرفت حقيقي انجام بگيرد، بايد خصوصيات انقلابي‌مان را حفظ کنيم، حرکت جهادي‌مان را حفظ کنيم، عزّت و هويت ملّي‌مان را حفظ کنيم، هضم نشويم، و در هاضمه خطرناک فرهنگي و اقتصادي جهاني هضم نشويم؛ اگر اينها را رعايت بکنيم، اين درست خواهد شد.3
ضرورت همراهي مجلس با دولت
من همـيشه در طـول سـال‌هاي متـمادي در مجالس مختلف و دولت‌هاي مختلف، هميشه مجلس را به همراهي با دولت و کمک به دولت تشويق کرده‌ام؛ الان هم عقيده‌ام اين است که مجلس بايستي به دولت کمک کند و راه را هموار کند براي اجرا؛ چون اجرا کار آساني نيست، اجرا کار سختي است. البتّه قانون‌گذاري کار مهمّي است لکن اجرا يعني رفتن در سنگلاخ‌ها و بريدن موانع و عبور از موانع؛ کار آساني نيست، بايد همه به‌ايشان کمک کنند. منتها معناي اين، آن نيست که مجلس از وظايف قانوني خودش اغماض کند؛ نه! وظايف قانوني مجلس بايستي کاملاً رعايت بشود. آن چيزهايي که در قانون واضح است، آن چيزهايي که در قانون وظيفه مجلس است ـ در قانون اساسي عمدتاً و در قانون عادي ـ مشخّص است که چه چيزهايي است؛ اينها را بايد کاملاً رعايت کنند و اغماض از آنها نکنند منتها بنايشان بر کمک به دولت و همراهي و همکاري با دولت باشد؛ اينها با هم منافاتي ندارند.3
تقويت دروني کشور

راه دستيابي به عزت و سر بلندي

خب!راه درست اين است که ما خودمان را در درون تقويت کنيم و استغنا پيدا کنيم. دنيا به کشوري که غني باشد و قوي باشد، احترام مي‌گذارد؛ مجبور است احترام بگذارد. اگر کشور ايران اسلامي قوي باشد و غني باشد، همان کساني که امروز دارند شاخ‌وشانه مي‌کشند، همين‌ها مي‌آيند پشت دروازة ما مي‌ايستند و منّت‌کشي مي‌کنند. البتّه تا الان اتّفاق نيفتاده؛ اين رفت‌وآمدهايي که الان هست، هيچ معناي مثبتي تاکنون براي ما نداشته؛ حالا در آينده ممکن است داشته باشد ـ نمي‌دانم ـ  امّا تا الان اين رفت‌وآمدهايي که وجود داشته، هيچ اثر نداشته! اين را هم من باز به يکي ديگر از اين آقايان رؤسايي که همين چندي پيش اينجا آمده بودند ـ آقاي دکتر روحاني هم حضور داشتند ـ گفتم که بايد روي زمين معلوم باشد؛ روي کاغذ فايده‌اي ندارد که بنشينيد مذاکره کنيد، تفاهم کنيد سر يک چيزهايي که بعد هم تحقّق پيدا نکند و مشروطش کنيد به موافقت فلان‌جا، بايد روي زمين معلوم باشد که چه اتّفاقي دارد مي‌افتد؛ چه کاري دارد انجام مي‌گيرد؛ اين تا حالا نشده! البتّه اميدواريم ان‌شاءالله با دنبال‌گيري‌اي که آقايان دارند مي‌کنند، اين کار تحقّق پيدا کند. تجربه ۳۷ساله جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که ما بايد خودمان را تقويت کنيم، قوي کنيم؛ از لحاظ فکري قوي کنيم، از لحاظ سياسي قوي کنيم، از لحاظ اقتصادي قوي کنيم، از لحاظ فرهنگي قوي کنيم، از لحاظ علمي قوي کنيم. وقتي قوي شديم، طبعاً عزّت پيدا خواهيم کرد؛ امروز عزّت يک ملّت در دنيا به اينها‌ست.3
اتحاد، همدلي و هم‌زباني مسئولان کشور
وحدت ملّي يک مسئله است، که بحمدالله جمهوري اسلامي از اوّل انقلاب تا امروز از اين امتياز وحدت ملّي برخوردار بوده لکن يک چيزي در کنار وحدت ملّي وجود دارد و آن اتّحاد و هم‌زباني و همدلي مسئولين کشور است؛ اين خيلي چيز مهمّي است. منافات هم ندارد با اختلاف سليقه‌ها، با اختلاف ديدگاه‌ها. خب بله! هرکسي يک سليقه‌اي دارد؛ ممکن است در فلان مسئلة سياسي، اقتصادي و غيره، جناب‌عالي نظري داشته باشيد؛ برادرتان، دوست‌تان، همکارتان در دستگاه شما يا در دستگاه ديگر، نظر ديگري داشته باشد؛ اين هيچ اشکالي ندارد. مهم اين است که وحدت جهت، وحدت مسير، وحدت هدف محفوظ بماند؛ آن است که شکل مي‌دهد به اتّحاد مسئولان، و درنهايت، به اتّحاد ملّي؛ اين خيلي چيز خوبي است. همين جلسة امروز ما، مظهر همين هم‌زباني و همدلي و همکاري و انس و الفت است؛ اين را بايد قدر دانست؛ ما اين را مغتنم مي‌شماريم.7
انتظار از اقدام و عمل
ما امسال گفتيم: «اقدام و عمل»؛ ( اشاره به شعار سال: اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل‌) مراد ما از اقدام و عمل، اين است که يک اقدام همه‌جانبه و فراگير صورت بگيرد، به‌طوري که آخر سال بتوانيم گزارش بگيريم و دوستان گزارش بدهند که اين چند کار، مثلاً اين ده مورد انجام گرفت. فرض کنيد در زمينة مسئلة توليد، اين کارها انجام گرفت يا در مسئلة توليد علم اين کارها انجام گرفت، يا در مورد مثلاً فرض کنيد که ارتباطات تجاري ـ بازرگاني خارجي، اين اقدامات انجام گرفت؛ يعني‌ کارهـاي مشخّـص. و انتـظار مـا ايـن اسـت و اميدواريم ان‌شاءالله اين کار انجام بگيرد.7
همفکري، همدلي مسئولان کشور
در اهداف کلان نظام
بنده معتقدم که بدون همکاري، کارهاي کشور پيش نخواهد رفت. ما تجربة زيادي کسب کرديم در طول اين سي‌وچند سال؛ اگر مسئولان کشور در يک جهت، در يک هدف ـ که اهداف کلّي است، اهداف اساسي است، اهداف انقلابي است ـ با هم، هم‌نظر باشند، اختلاف سليقه‌ها در صدها مسئله هم که وجود داشته باشد، ضرري نمي‌زند و کار پيـش مـي‌رود؛ عمـده ايـن اسـت و ايـن را مـا مي‌خواهيم، که خب! بحمدالله انسان احساس مي‌کند که اين در کشور وجود دارد؛ يعني مسئولين قوا و مسئولان اساسي کشور، در اهداف کلان نظام با يکديگر همفکرند، همدلند، هم‌نظرند؛ ولو حالا ممکن است سلايق در راه‌ها و روش‌ها و شيوه‌ها و مانند اينها مختلف باشد.
اين هم يکي از برکات عيد نوروز است که دور هم جمع بشويم؛ مثلاً ما آقاي جهانگيري(معاون اوّل رئيس‌جمهور) را از کِي تا حالا نديده‌ايم؛ حالا امروز الحمدلله به برکت عيد نوروز مثلاً، ايشان را و ديگر دوستان را الحمدلله توانستيم‌ زيارت کنيم؛ اينها خيلي خوب است.7
نقش فرماندهي درتحقق اقتصاد مقاومتي
من يک فرصتي دارم در اين ديدار که اوّلاً تشکّر کنم از زحماتي که دوستان دارند در بخش‌هاي مختلف مي‌کشند، بخصوص در همين زمينة مسائل اقتصاد مقاومتي که حالا اسم آقاي جهانگيري را آورديم، و ايشان در نقش اداره‌کننده و فرماندهي قرارگاه اين اقدام بزرگ، بنا‌ست نقش ايفا کنند. 
بنده اصرار بر اين معنا دارم که به‌معناي واقعي کلمه، فرماندهي صورت بگيرد؛ چون دستگاه‌ها، خب! سياست‌هايي دارند، کارهايي دارند، کارهاي متعارف و معمولي دارند؛ نقش فرماندهي اين است که ملاحظه کند ببيند کدام‌يک از اين کارها در چارچوب سياست اقتصادي مي‌گنجد، و کدام نسبت به اقتصاد مقاومتي بي‌تفاوت است، و کدام ضدّ اقتصاد مقاومتي است. اينها بايد سنجيده بشود؛ آن دسـتة اوّل تـقويـت بـشود؛ دسـتة دوّم، حتّي‌المقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد مقاومتي؛ دستة سوّم به‌طور کامل جلوگيري بشود. يعني اين انتظار است. خب! بنده خبر دارم که واقعاً آقايان کار مي‌کنند و مشغولند؛ هم ايشان و هم همکارانشان؛ و بايد تشکّر کنيم از اينکه اين کار را مي‌کنند.7
توانمندي مرکز فرماندهي و قرارگاه 

من البتّه احساس مي‌کنم اين مجموعه‌اي که در نظر گرفته شده، مي‌تواند اين کار را انجام بدهد. مجلس هم ان‌شاءالله کمک مي‌کند؛ دستگاه‌هاي ديگر هم هرکدام به‌نحوي مي‌توانند نقش ايفا کنند؛ نهادهاي انقلابي مي‌توانند در اين زمينه واقعاً نقش ايفا کنند. مهم اين است که اين مرکزيت، مرکزيت فکر و عمل است؛ خصوصيت فرماندهي اين است؛ يعني هم فکر است، هم عمل؛ فقط يک ستاد هماهنگ‌کننده نيست بلکه مرکز فرماندهي است، قرارگاه است. ما در آن جلسه‌اي که اين مسئله را بحث کرديم، فرق قرارگاه و ستاد را گفتيم: قرارگاه، مرکز فرماندهي عمليات است، مثل قرارگاه‌هاي نظامي؛ يعني از دستگاه‌هاي مختلف بهره مي‌گيرد براي اجراي آن هدفي که ترسيم شده. بنابراين هم مرکز فکر است و بايد بنشينند فکر کنند، و هم مرکز عمل است؛ يعني بايد دستور داده بشود، پيگيري شود، نتايج کار ديده بشود؛ اين کارها بايد ان‌شاءالله انجام بگيرد؛ انتظار ما اين است و من کاملاً اميدوارم که ان‌شاءالله اين کار انجام بگيرد.7
جبران کمبودها با همت و مديريت خوب   

ما البتّه انتظارات‌مان را خيلي بالا نمي‌بريم؛ من مي‌دانم موانع را، مشکلات را؛ کمبود اعتبارات يکي از مشکلات ما است، منتها اين را بايد جبران بکنيد؛ يعني نگاه کنيد ببينيد کجاها قابل صرفـه‌جـويي کـردن است، هـرجا مـي‌شود صرفـه‌جويي کرد، صـرفه‌جويي کنيـد و مبـلغ صرفه‌جويي شده را صرف آنجايي بکنيد که خلأ در آنجا وجود دارد. ما کارهاي زيادي داريم که پول هم خرجش مي‌شود و قابل صرفه‌جويي هم هست. بنابراين کمبود منابع را جبران کنيد. حالا دستگاه‌ها ممکن است يک مقداري هم با سختي مواجه بشوند لکن اگر ان‌شاءالله کار با همّت انجام بگيرد و مديريتِ خوب بشود، کار، عملي است.7
ضرورت تمرکز فرماندهي و اجرا 

بنده معتقدم ما از لحاظ مديريت هم کمبود نداريم؛ ما انصافاً مديران خيلي خوبي در کشور داريم. بنده خب! سال‌ها تجربه دارم؛ من هم در دولت بودم، هم در بيرون دولت ناظر دولت‌هاي مختلف بودم؛ ما حقّاً و انصافاً مديران زبده‌اي داريم؛ هم از لحاظ انگيزه مديريت‌شان خوب است، هم از لحاظ فکر اهل مديريت‌اند، هم از لحاظ عمل اهل‌ مديريت‌ا‌ند. ما مدير کم نداريم؛ ما پيگيري و تمرکز لازم داريم‌، که عمده تمرکز است؛ تمرکز تصميم‌گيري، تمرکز فرماندهي، تمرکز اجرا.7
ورود معاون اوّل با اختيارات کامل و تمام
من به آقاي رئيس‌جمهور محترم‌مان هم گفتم. خب! رئيس‌جمهور خيلي کار دارد؛ از دور که افراد نگاه مي‌کنند، ملتفت نمي‌شوند به گسترة کارها و فعّاليت‌هايي که يک رئيس‌جمهور بايد انجام بدهد؛ ادارة کشور از جهات مختلف کار آساني نيست، کار بسيار سختي است. زمان حيات مبارک امام ( بعضي‌ها به ايشان مراجعه مي‌کردند، از يک چيزهايي، يک اموري، گاهي اوقات به ايشان شکايت مي‌کردند، که آقا فلان‌جا مثلاً فلان‌چيز اين‌جوري شده. مکرّر ايشان در جواب مي‌گفتند: آقا! ادارة کشور کار سختي است! واقعاً هم همين‌طور است؛ ما خودمان ادارة کشور را تجربه کرده‌ايم؛ واقعاً کار سختي است، کار آساني نيست. بنابراين، اشتغالات رئيس‌جمهور زياد است. معاون اوّل که جايگاه برجسته و ممتازي است، مي‌تواند در اين زمينه‌ها با اختيارات کامل و تمام، ان‌شاءالله خوب وارد بشود. انتظار ما اين است، يعني ما مي‌خواهيم که اين کار انجام شود.7
دفاع جدي از منافع ملي 
بنـده از هـر اقدامـي که چه دولت، چه مجلس شوراي اسلامي درجهت منافع مردم و گشايش امور مردم انجام بدهند، جدّاً دفاع مي‌کنم و از آن حمايت مي‌کنم. مهم اين است که انسان احساس کند کاري دارد انجام مي‌گيرد که براي منافع ملّي مفيـد و لازم اسـت؛ اگـر بنـده در مـورد هـر موضوعـي ـ چه آنچه مربوط به قوّة مجريه است، چه آنچه مـربوط به قـوّة مقـنّنه اسـت، همـچنيـن قوّة قضائيه ـ احساس کنم کاري دارد انجام مي‌گيرد که در خدمت مردم و براي مردم است، جدّاً دفاع خواهم کرد؛ از همة نيرو و تواني که در اين بندة ناچيز وجود دارد استفاده خواهم کرد براي حمايت از اين کاري که به نفع مردم و براي رفع مشکلات مردم است.7
خود اتکايي و عدم اعتماد به آمريکا 

عمده اين است که ما به خودمان اتّکاء کنيم؛ اساس کار اين است. ما بايد به خودمان اتّکاء کنيم؛ به ديگران نمي‌شود اتّکاء کرد، به بيگانگان نمي‌شود اتّکاء کرد، نمي‌شود اعتماد کرد. من مکرّر در دوران همين مذاکرات هسته‌اي ـ شايد چهار پنج مرتبه يا بيشتر ـ گفتم به آمريکايي‌ها نمي‌شود اعتمـاد کرد. (ازجمله، بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم؛ ۱۳۹۴/۶/۱۸) حـالا هم ملاحظه مي‌کنيد و مي‌بينيد؛ حرف‌هايي که مي‌زنند، اظهاراتي که مي‌کنند و عملکردي که نشان مي‌دهند، کاملاً امضاي آن حرفي است که بنده آن‌وقت مي‌زدم؛ يعني واقعاً نمي‌شود به اينها اعتماد کرد. البتّه‌ آمريکايي‌ها به‌عنوان نماد بداخلاقي و بداَدايي هستند فقط آنها هم‌ نيستند، ديگراني هم هستند که همين‌جور بد اَدا و بداخلاق و بدرفتارند؛ بالاخره نمي‌شود به آنها اعتماد کرد. ما بايد به خودمان اعتماد کنيم، به خودمان تکيه کنيم و بدانيم مي‌توانيم و بدانيم که خداي متعال هم کمک مي‌کند.
اميرالمؤمنين مي‌فرمايد: «فَلَمّا رَاَي اللهُ صِدقَنا اَنزَلَ عَلَينَا النَّصرَ وَ اَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الکَبت»؛ ( نهج‌البلاغه، خطبة ۵۶) وقتـي مـا صـادقـانـه وارد مـيـدان مـي‌شـويـم و حرکت مي‌کنيم، خداي متعال نصرت را به ما قطعاً خواهد داد. خب! زندگي فرازونشيب دارد؛ زندگي فردي هم فرازونشيب دارد، چه برسد به زندگي اجتماعي و زندگي يک ملّت. يک جاهايي انسان دچار مشکل مي‌شود، يک جاهايي دچار ناهنجاري و شرايط نامطلوب مي‌شود، يک جاهايي هم انسان مواجه با گشايش مي‌شود؛ همه‌جورش هست. عمده اين است که ما آن خطّ مستقيم را و صراط مستقيم را ان‌شاءالله دنبال کنيم و پيش برويم.7
توليد داخلي 
کليد اساسي کارها
من روي مسئلة توليد تکيه مي‌کنم. مسئلة توليد داخلي را بايد خيلي جدّي گرفت؛ يعني کليد اساسي کارها، مسئلة توليد داخلي است. در هر دو بخش، هم بخش وزارت‌خانة صنعتي و بازرگاني و هم وزارت کشاورزي، بايد مسئلة توليد را جدّي گرفت. ان‌شاءالله خداي متعال هم به شما کمک خواهد کرد.7
لزوم افزايش توان عملياتي نيروهاي مسلح
با افزايش توان عملياتي نيروهاي مسلح که مجموعه اي از سازماندهي، تجهيزات، آموزش و پشتيباني است، در کنار ارتقاي توانايي‌هاي معنوي که فراتر از واجبات و مستحبات ديني است و بايد در اعماق قلب نيروها بوجود آيد، نيروهاي مسلح احساس قدرت واقعي بدست خواهند آورد.8
تقويت توان عملياتي و انگيزه هاي معنوي

در نظام جمهوري اسلامي، وظيفه اصلي نيروهاي مسلح، دفاع از مرزهاي امنيت ملي است. بنابراين، بايد توان عملياتي و انگيزه هاي معنوي اين نيروها روز به روز تقويت شود.8
ضرورت تقويت هويت منحصر به‌فرد 
نيروهاي مسلح ايران 

تنها نيروي مسلح جهان که هم «مکتبي» است و انگيزه هاي معنوي دارد و هم «کارايي» دارد و در کشوري برخوردار از «استقلال سياسي» عمل مي کند، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند. ... نظامي‌گري در جمهوري اسلامي ايران، نه يک جايگاه تشريفاتي و زينتي است و نه يک عمليات بي مهار، بي منطق، بي ملاحظه و بي جهت. ... نيروهاي مسلح براي شخص خاص و يا براي حزب و جناح خاصي نيستند بلکه مربوط به همه ملت و کشور هستند و بايد حصار امن مردم و مدافع امنيت ملي و عمومي باشند.8
راه مقابله با حرکت تضعيف کننده

 تفکر و روحيه انقلابی 

مجموعه‌هاي دست انـدرکار حـوزه به ويـژه مجمع نمايندگان طلاب حوزه علميه قم مي‌توانند با گسـترش برنـامه ريـزي شـده ارتبـاط منـظم و محتوايي با بدنه حوزه، تشکيل گروه‌هاي فکري براي دستيابي به راه‌هاي صحيح ترويج تفکرات انقلابي، شناسايي و حل مشکلات و شبهات ذهني طلاب در اين زمينه نقش مؤثري ايفا کنند. ... با اين نگاه و با برنامه ريزي لازم و در پرتو فضل الهي صدها مدرس موفق و انقلابي تربيت مي‌شوند و با تکيه بر رابطه قلبي و معنوي طلاب و مدرسين، در حوزه‌هاي علميه،  تفکر و روحيه انقلابي هرچه بيشتر ترويج خواهد شد. ... با وجود برخي پديده‌هاي نامطلوب در گوشه و کنار، جهت‌گيري کلي حرکت کشور، خوب و رو به پيشرفت است و افق آينده به لطف پروردگار در همه زمينه‌ها روشن است.11
ضرورت انقلابي بودن حوزه علميه
حـوزه علميـه قم بايـد همچنان يـک «حـوزه انقلابي و مهد انقلاب» باقي بماند و رسيدن به اين هدف نيازمند انديشه، تدبير و برنامه ريزي دقيق است... اگر بخواهيم  نظام اسلامي همچنان «اسلامي و انقلابي» بماند بايد حوزه علميه، «انقلابي» بماند زيرا اگر حوزه علميه انقلابي نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.11
احساس خطر از انقلاب زدايي

بايد با فکر و تدبير و برنامه ريزي حکمت آميز، با اين خطر مقابله کرد تا حوزه علميه قم همواره يک حوزه انقلابي و مهد انقلاب باقي بماند و بينش و حرکت انقلابي در آن توسعه يابد. ... گاه به صراحت با اصل انقلاب مخالفت مي شود اما گاهي غيرمستقيم با مباني و مبادي اعتقادي انقلاب مخالفت مي شود که بايد در اين زمينه حساس بود و تأکيد مکرر بر ضرورت هوشياري در مقابلِ استکبار و امريکا به همين علت است.11
اولويت‌بندي و جهت‌گيري طرح‌ها و برنامه‌ها 
اقتصاد 
اولويت اول 
بـه گمـان من مسئـلة اقتصـاد در اولويـت اول است. يعني وقتي انسان نگاه مي‌کند، در ميان مسائل اولويت‌دار، از همه فوري‌تر و نزديک‌تر، مسئلة اقتصاد است. اگر به توفيق الهي، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئلة اقتصاد کارهاي درست و بجا و متقن را انجام دهند، اميد اين هست که در مسائل ديگر، مثل مسائل اجتماعي، مثل آسيب‌هاي اجتماعي، مثل مسائل اخلاقي، مثل مسائل فرهنگي هم تأثيرگذار باشند.

در مسئـلة اقتصـاد، آن چيـزي که مـهم اسـت و اصل اسـت، مسئلة توليد داخلي اسـت؛ مسـئلة ايجاد اشتغال و رفع بيکاري است؛ مسئلة تحرک و رونق اقتصادي و مقابلة با رکود است؛ اينـها مسائل مبتلابه مردم است؛ اينها چيزهائي است که مردم آنها را حس مـي‌کنند و مطالبه مـي‌کنند؛ و آمارها و اظهـارات خود مسـئولين هم نشـان مـي‌دهد که اين مطالبـات مردم و اين خواستـه‌هاي مردم بجا و به‌مـورد اسـت.4
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         و اجتماعي
· دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
·  افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
· اهميت و سلامت انتخابات
· اقتدار ملّي
· نقش عناصر مذهبي و سياسي در هدايت جامعه  
دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
هشياري نسبت به سياست‌های اهريمني دشمنان نظام اسلامي 
خيلي خوش‌آمديد آقايان محترم، برادران عزيز! اوّلاً ايام شهادت حضرت صدّيقه طاهره ( را به همه شما برادران عزيز که شاگردان آن مکتب هستيد، تسليت عرض مي‌کنم. يک نکته را در همين زمينه عرض بکنم: توجّه بشود در ايام فاطميه، به‌مناسبت ذکر مناقب آن بزرگوار، ذکر شهادت آن بزرگوار، مسائل اختلاف‌افکن مطرح نشود. امروز سياست‌هاي مُدهش (هراس‌انگيز) و اهريمني بين‌المللي جدّاً درصدد اين است که بين شيعه و سنّي اختلاف بيندازد. امروز جنگ‌هايي در منطقه هست؛ من به شما عرض مي‌کنم که هيچ‌کدام از اين جنگ‌ها جنگ اعتقادي نيست؛ جنگ‌هاي سياسي و با انگيزه‌هاي گوناگون سياسي و قومي و مانند اينهاست و ربطي به مذهب ندارد، لکن دشمن يعني آمريکا، يعني صهيونيست، يعني انگليس سعي مي‌کنند اين دعواها را، اين اختلاف‌ها را تبديل کنند به اختلاف مذهبي؛ چون مي‌دانيد که اختلاف مذهبي به اين آساني‌ها تمام‌شدني نيست. ما نبايد به اين هدف کمک کنيم. ما امروز در کنار خود، از برادران اهل سنّت کساني را داريم که با ما و همراه ما دارند در دفاع از حرم اهل‌بيت مي‌جنگند و کشته مي‌دهند، شهيد مي‌دهند. خانواده‌هايي از شهداي مدافع حرم پيش من آمدند که در بينشان چند خانواده سنّي بودند.
خب! اين برادر اهل سنّت که براي دفاع از حرم حضرت زينب يا حرم اميرالمؤمنين يا حرم سيدالشّهدا جوان خودش را گسيل مي‌کند به جبهه، بعد هم که پيش ما مي‌آيد، به جاي اظهار تأسّف، به جاي اظهار غم و اندوه يا گلايه و شکايت، ابراز افتخار مي‌کند که پسر من در اين راه شهيد شده، اين را ما بايد برنجانيم؟! اين را ما بايد کاري کنيم که از ما دور بشود؟!

اينها نکات مهمّي است، اينها نکات اساسي‌اي است. امـروز جزو اولـويت‌هاي اصـلي جامـعه روحانيت اين است که نگذارند کاري را که آمريکا دارد با زحمت انجام مي‌دهد، صهيونيست‌ها دارند با زحمت انجام مي‌دهند، ما به‌سهولت اين کار را براي آنها انجام بدهيم! اين را توجّه داشته باشيد! در سيستان‌وبلوچستان علماي اهل سنّت مردم را تشويق کردند به انتخابات؛ اين گروه‌هاي تکفيري آنها را الان دارند تهديد مي‌کنند که شما چرا کمک کرديد به انتخابات؟ چون آنها تشويق کردند. گروه‌هاي تکفيري فقط دشمن شيعه نيستند، دشمن نظام اسلامي‌اند، دشمن هرکسي هستند که به نظام اسلامي کمک کند؛ به اينها بايد توجّه داشت. البتّه ما بارها اين را عرض کرديم که گفتن تاريخ، با رعايت موازين، با رعايت ادب، با رعايت جهات مهمّ مصلحتي اشکالي ندارد، لکن جلوگيري از ايجاد اختلاف، ايجاد بغض، ازجمله چيزهايي است که امروز خيلي بايد مورد توجّه قرار بگيرد.3
خيانت کشورهای غربی 
پيش از انقلاب  

غرب، کشورهاي غربي، از اواسط دوران قاجار، عليـه کشـور مـا فعّاليـت‌هايشان را شروع کردند؛ ضعف سلاطين قاجار موجب شد اينها دائماً همين‌طور امتياز بگيرند، مدام فشار بياورند، مدام دايره زندگي ما را تنگ کنند و پيشرفت‌هاي ما را متوقّف کنند. بعد به اين نتيجه رسيدند که بايد يک نفر از خودشان را بياورند، که آوردند؛ رضاخان از خودشان بود. حالا بعضي‌ها همين را هم دارند خدشه مي‌کنند و مي‌گويند رضاخان را انگليس‌ها نياوردند؛ يک امر به اين وضوح را که خودهايشان اقرار کردند، تکرار کردند، خود انگليس‌ها گفتند، خود مسئولان حکومت طاغوت اين را مکرّر گفتند، امّا اينها دارند انکار مي‌کنند!! واقع قضيه اين است که رضاخان را آوردند، بعد که احساس کردند ممکن است آن‌چنان‌که مايلند در مشت‌شان نچرخد، او را برداشتند و پسرش را گذاشتند. بعد که باز از درون کشور يک حرکتي به‌عنوان نهضت ملّي شروع شد، سرکوب کردند و بيست‌وهشتم مرداد را به‌وجود آوردند. بعد از بيست‌وهشتم مرداد، دستگاه جهنّمي ساواک را به‌وجود آوردند. اينها را غربي‌ها کردند، اينها را همين انگليس‌ها کردند! بعد از انگليس‌ها نوبت آمريکايي‌ها بود! کشاورزي کشور را نابود کردند، پيشرفت علمي کشور را متوقّف کردند، مغزهاي فعّال را دزديدند و بردند يا متوقّف کردند، طبقه جوان را به فساد و لاابالي‌گري و اعتياد و مشروب‌خواري و مانند اينها کشاندند؛ اين کارهايي است که غرب در کشور ما کرده! نمي‌گويم ماها بي‌تقصير بوديم، امّا اداره کار و تدبير کار دست آنها بوده است و آنها کرده‌اند. تقصير ما اين است که ما در صدد علاج برنيامديم، در صدد مقاومت برنيامديم. امروز هم اگر مقاومت نکنيم، همان آش است و همان کاسه؛ بازهم همين خواهد شد.3
خيانت کشورهای غربی 
بعد از انقلاب  

بعد، انقلاب اسلامي رخ داد؛ از روز اوّلي که انقلاب رخ داد غرب شروع کرد با ما مخالفت کردن. نه فقط مخالفت بلکه بنا کرد معارضه کردن! به صدّام اينها کمک کردند، به ضدّ انقلاب‌ها در بخش‌هاي مرزي کشور اينها کمک کردند؛ هم پول دادند، هم سلاح دادند، هم کمک سياسي و فکري کردند. عليه انقلاب و دستگاه انقلاب و شخص امام راحل ( و مسئولين انقلابي اينها بودند که شايعه‌پراکني کردند، لجن‌پراکني کردند و دشمني کردند. در جنگ هرچه توانستند به صدّام کمک کردند؛ بمباران شهرهاي ما به‌وسيله صدّام انجام گرفت امّا با پشتيباني آنها؛ اگر آنها نبودند صدّام نميتوانست اين کار را انجام بدهد. سلاح شيميايي را آنها به صدّام دادند، موشک را آنها دادند، ميراژ را آنها دادند، برنامه‌هاي جنگي را آنها برايش تنظيم کردند، اين صحنه‌هاي جنگ به‌وسيله آنها طرّاحي شد، عکس‌هاي هوايي از رفت‌وآمدهاي سربازهاي ما را آمريکايي‌ها به عراق و به صدّام دادند؛ با ما اين‌جوري رفتار کردند. بعد هم که جنگ تمام شد، تحريم‌ها را آنها بر ما تحميل کردند. ما با اينها مخالفتي و دشمني‌اي نکرديم؛ خود ما يک بنائي را گذاشتيم و گفتيم ما به اين بنا وفاداريم؛ اينها براي اينکه ما اين بنا را گذاشتيم و مستقل از آنها است و تابع آنها نيست شروع کردند با ما دشمني کردن. چه کار کنيم مـا؟!3
اهداف آماجي نفوذ  

بنده در قبل از انتخابات مسئله نفوذ را مطرح کردم؛ آقايان! اين نفوذ مسئله مهمّي است! نفوذ مسئله مهمّي است بنده هم که اين را عرض مي‌کنم نه به خاطر اين است که حالا يک احتمالي به ذهنم مي‌آيد که ممکن است نفوذ کنند؛ نه! ما از خيلي چيزها مطّلعيم؛ از خيلي حوادثي که دارد در کشور رخ مي‌دهد که غالباً عموم مردم يا حتّي خيلي از خواص مطّلع نمي‌شوند ما مطّلع مي‌شويم. من از روي اطّلاع دارم عرض مي‌کنم که برنامه نفوذ در کشور، يک برنامه جدّي استکبار است، برنامه جدّي آمريکايي‌ها است! دارند دنبال مي‌کنند که نفوذ کنند! اشتباه نشود! اين نفوذ براي اين نيست که از يک جايي کودتا بشود؛ نه، مي‌دانند که در ايران، در جمهوري اسلامي، با ساختي که جمهوري اسلامي دارد، کودتا معني ندارد. يک جاهايي يک‌وقت داخل فلان نيروي مسلّح نفوذ مي‌کنند براي اينکه بيايند کودتا کنند، يکي را ببرند، يکي را بياورند؛ نه! اين نفوذ براي کودتا نيست، اين نفوذ براي دو منظور ديگر است: 

1ـ آماج مسئولان :

يکي از آماج‌هاي اين نفوذ مسئولانند؛ آماج دوّم مردمند. مسئولان آماج اين نفوذند؛ براي چه؟ هدف چيست؟ هدف اين است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغيير بدهند؛ يعني مسئول جمهوري اسلامي به اين نتيجه برسد که با ملاحظه هزينه و فايده احساس کند که بايد اين اقدام را بکند، اين اقدام را نکند؛ نفوذ براي اين است به اين نتيجه برسد که فلان رابطه را قطع کند، فلان رابطه را ايجاد کند؛ نفوذ براي اين است که اين محاسبات در ذهن مسئولين عوض بشود! آن‌وقت، وقتي نتيجه اين بشود که فکر مسئولين و اراده مسئولين در مشت دشمن قرار بگيرد، ديگر لازم نيست دشمن بيايد دخالت مستقيم بکند؛ نه، مسئول کشور همان تصميمي را مي‌گيرد که او مي‌خواهد!! وقتي محاسبه اين حقير عوض شد، تصميمي را مي‌گيرم که او مي‌خواهد؛ من همان کاري را که او مي‌خواهد مفت و مجّاني انجام مي‌دهم! گاهي بدون اينکه خودم بدانم ـ يعني اغلب بدون اينکه خودم بدانم ـ اين کار را انجام مي‌دهم. بنابراين سعي مي‌کنند محاسبات مسئولين را عوض کنند. پس آماج اوّل مسئولين هستند.
2ـ آماج مردم : 
باورهاي مردم بايد عوض بشود! باور به اسلام، باور به انقلاب، باور به اسلام سياسي، باور به اينکه اسلام غير از کارهاي شخصي وظايف عمومي هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه‌سازي هم دارد، تمدّن‌سازي هم دارد؛ باور به نفي اينها جايگزين شود. اينها بايد از ذهن مردم زدوده بشود، عکسش در ذهن مردم جا بگيرد. 

مي‌خواهند باور به استقلال را عوض کنند. بعضي‌ها البتّه ناشيگري مي‌کنند؛ مي‌بينيم گاهي اوقات در بعضي از مطبوعات، صريحاً استقلال کشور را يک امر قديمي و کهنه‌شده مي‌دانند و مي‌گويند: امروز ديگر استقلال کشورها مطرح نيست! يعني چه؟! يعني در نقشه جغرافياي جهاني يک قدرتي وجود دارد، آن قدرت تصميم مي‌گيرد و همه عمل مي‌کنند ـ مثل حرارت مرکزي ـ يک جايي يک چيزي توليد مي‌کند، بقيه مصرف مي‌کنند. اين را دارند ترويج مي‌کنند! نفوذ يعني اين!! البتّه اين کاري است که دارد انجام مي‌گيرد.
يکي از چيزهايي که نفوذ در باورهاي مردم هدف قرار مي‌گيرد اين است که خيانت‌هاي غرب را فراموش کنند. آقايان! ما از غرب صدمه ديده‌ايم!! در تبليغات جهاني تکيه مي‌کنند روي اينکه چرا در جمهوري اسلامي، بعضي‌ها ـ گاهي هم اسم بنده را بالخصوص مي‌آورندـ با غرب مخالفند؟ چرا با آمريکا مخالفند؟ بايد فراموش نکنيم که غرب با ما چه کرده؟ من طرف‌دار قطع رابطه با غرب نيستم ـ حالا اين را هم عرض خواهم کرد ـ اين را همه مي‌دانند. من هشت سال رئيس‌جمهور بودم، با همين کشورها و با همين رؤساي جمهور نشسته‌ام، برخاسته‌ام و صحبت کرده‌ام. الان هم همين‌جور است؛ الان هم ازجمله برنامه‌هاي ميهمان‌هاي آقاي رئيس‌جمهور، ملاقات با بنده است. در حرف‌ها هم که با همديگر فحش و فحش‌کاري نمي‌کنيم؛ حرف مي‌زنيم و تفاهم مي‌کنيم. ما مخالف ارتباط با غرب نيستيم امّا مسئله اين است که بدانيم با چه کسي داريم تعامل مي‌کنيم و بدانيم طرف ما چه کسي است؟!3
برنامه‌ريزي دشمنان
 براي انواع روش‌های نفوذ

الان هم شروع کرده‌اند و برنامه‌ريزي کرده‌اند براي نفوذ؛ انواع و اقسام طُرق را ـ من محاسبه مي‌کردم با خودم، ديدم شايد حدود ده راه مهم را ـ براي نفوذ در کشور پيدا کرده‌اند و دارند عمل مي‌کنند؛ همين حالا دارند عمل مي‌کنند.
يکي‌اش راه علمي است؛ از طريق ارتباط با دانشگاه‌ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو ـ کنفرانس‌هاي به‌ظاهر علمي ولي در باطن براي نفوذ ـ افراد امنيتي را اينجا مي‌فرستند؛ اين يکي از راه‌ها است. يکي از راه‌ها، راه‌هاي فرهنگي و هنري است. مأمور مستقيم دستگاه‌هاي امنيتي را به‌عنوان يک فرد صاحب‌هنر براي، فرض کنيد، جشنواره موسيقي معين مي‌کنند که بفرستند؛ که البتّه خوشبختانه وزارت اطّلاعات فهميد، زودتر جلويش را گرفت. يعني به‌عنوان حضور در يک جشنواره هنري ـ مثلاً جشنواره موسيقي ـ کسي را انتخاب مي‌کنند که اين آدم، صددرصد سيـاسي و امنيتـي است؛ به‌عنـوان فـرد هنري اينجا مي‌فرستند. خب! براي چه مي‌فرستند؟! نفوذ اقتصادي يکي از راه‌هاي ديگر است. انواع و اقسام گوناگون، راه‌هاي نفوذ دارند؛ ما بايستي مراقب باشيم! بايد مواظب باشيم! 3
ضرورت ايستادگي در برابر دشمن‌ها 

من مي‌بينم بعضي از برادران ما گاهي اوقات مي‌گويند که: ما بايد با همه دنيا رابطه داشته باشيم؛ خب! بله، با همه دنيا ـ البتّه منهاي آمريکا و رژيم صهيونيستي ـ بايد رابطه داشته باشيم؛ ما مشکلي نداريم. اوّلاً همه دنيا فقط اروپا و فقط غرب نيست؛ در همين حدود چهار سال قبل از اين و در همين شهر تهران، مگر اجلاسي تشکيل نشد که بيش از ۱۳۰ يا ۱۴۰ کشور در آن شرکت کردند؟ حدود چهل يا بيشتر رئيس دولت و رئيس کشور شرکت کردند؛ از همه جا آمدند اينجا و در اجلاس غير متعهّدها شرکت کردند. (شانزدهمين دوره نشست جنبش غير متعهّدها که از ۵ تا ۱۰ شهريور سال ۱۳۹۱ در تهران برگزار شد.) ما مشکلي نداريم با اينها؛ دنيا که فقط اروپا نيست! دنيا جاي وسيعي است. قدرت‌ها هم امروز در دنيا پخش شده و تقسيم شده؛ شرق دنيا ـ يعني منطقه آسيا ـ امروز مرکز يک قدرت عظيمي است. ما با اينها ارتباط داريم؛ ما حرفي نداريم. با اروپا هم ما مشکلي نداريم، اروپايي‌ها با ما مشکل ايجاد کرده‌اند. بنده به يکي از اين رؤساي اروپايي که اخيراً اينجا آمده بود گفتم که اروپا بايد خودش را از تبعيت آمريکا در سياست‌هايش نجات بدهد. اروپايي‌ها تبعيت از سياست آمريکا کردند؛ او ما را تحريم کرد، اينها هم تبعيت کردند؛ او عليه ما تبليغات کرد، اينها هم تبعيت کردند. خب، ما چه کار کنيم؟ در قضاياي مختلف، اروپايي‌ها بودند که ابتداي به دشمني کـردند. سـر قضـيه آن قهـوه‌خـانه ميـکونـوس، رئيس‌جمهور وقت ما را متّهم کردند و به دادگاه مي‌خواستند بکشانند! اسمش را به‌عنوان متّهم در دادگاه مطرح کردند! خب چه‌کار کنيم ما با اينها؟! برويم التماس کنيم؟! برويم بگوييم: آقا با ما بهتر از اين باشيد؟! ما کاري نکرديم با اينها! اينها هستند که دشمني مي‌کنند! اگر ما در مقابل دشمني دشمنان‌مان با شجاعت و با اقتدار نايستيم، ما را خواهند خورد! خواهند بلعيد! «ما» که مي‌گويم، يعني کشور را، يعني ملّت را؛ وَالّا شخص بنده و امثال بنده که اهمّيتي نداريم؛ کشور را خواهند بلعيد. ما مسئول کشوريم، مسئول ملّتيم، مسئول تاريخيم؛ نبايد اجازه بدهيم. خب! بنابراين، اينها رفتارشان با ما اين‌جوري بوده! 3
تزريق تفکر ايران بر سر دو راهي 

 در اين مقطع زماني، سياست‌هاي استکبار و بخصوص و به‌طـور خاص سياست‌هاي آمريکا اقتضا مي‌کند که يک تفکري تزريق بشود در ميان ملّت ما؛ اوّل در ميان نخبگان جامعه و بعد از آن بتدريج به افکار عمومي منتقل بشود؛ يک تفکر خاصّي تزريق بشود به افکار عمومي. آن سياستي که مورد نظر آنها است اين است که وانمود کنند ملّت ايران بر سر يک دوراهي قرار دارد و چاره‌اي ندارد جز اينکه يکي از اين دو راه را انتخاب کند. آن دوراهي عبارت است از اينکه يا بايد با آمريکا کنار بيايند، يا بايد به‌طور دائم فشارهاي آمريکا و مشکلات ناشي از آن را تحمّل کنند؛ يکي از اين دو را ملّت ايران بايد انتخاب کند؛ اين چيزي است که آنها مي‌خواهند. البتّه کنار آمدن با آمريکا به‌معناي کنار آمدن با هيچ دولت ديگري نيست. چون دولت آمريکا داراي ثروت، داراي دستگاه‌هاي تبليغاتي وسيع، داراي سلاح‌هاي خطرناک و داراي امکانات بسياري است، کنار آمـدن بـا دولـت آمريـکا ناگـزير، به‌معناي قبول تحميل‌هاي آن دولت است. طبيعت توافق با آمريکا همين است؛ همه‌جا همين‌جور است؛ کشورهاي ديگر هم که در هر مسئله‌اي با آمريکا توافق مي‌کنند، معنايش اين است که از مواضع خودشان به‌نفع طرف مقابل عقب‌نشيني مي‌کنند بدون اينکه طرف مقابل به‌نفع آنها يک عقب‌نشيني قابل‌توجّهي انجام بدهد. در همين توافق اخير هسته‌اي هم اگرچه اين توافق را ما تأييد کرديم و برگزارکنندگان اين توافق را مورد قبول اعلام کرديم و قبول داريم آنها را، لکن اينجا هم همين‌جور بود؛ وزير خارجة محترم ما در مواردي به بنده گفت که ما مثلاً اينجا را يا اين خطّ قرمز را ديگر نتوانستيم حفظ کنيم. معناي اين همين است؛ يعني وقتي طرف مقابل يک دولتي مثل آمريکا است که وسايل تبليغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، ديپلماسي فعّال دارد، عوامل گوناگوني در اطراف دنيا دارد، دولت‌هايي که به آنها فشار مي‌آورد در اختيارش هستند، کنار آمدن با او به‌معناي صرف‌نظر کردن از برخي از چيزهايي است که انسان بر آنها پاي مي‌فشرد. اين يک دوراهي است که طبق سياست‌هاي آمريکا که مي‌خواهند در ذهن ملّت ما تزريق بکنند، يک دوراهي ناگزير است؛ يک دوگانة اجتناب‌ناپذير است: يا بايد در مقابل آمريکا و خواست‌هاي او در موارد بسياري کوتاه بياييم، يا بايد فشارهاي آمريکا را، تهديدهاي آمريکا را، ضررهاي ناشي از مخالفت با آمريکا را تحمّل کنيم. اينها مي‌خواهند اين را به‌صورت يک گفتماني در بين نخبگان جامعه ترويج کنند و بتدريج آن را در ميان مردم و افکار عمومي سرريز کنند. در داخل کشور و خارج کشور، اين فکر را دارند ترويج مي‌کنند و بـه شکـل‌هاي گونـاگوني، با بيان‌هاي مختلفي، در وسايل ارتباط جمعي دنيا دارند گسترش مي‌دهند؛ کساني را مي‌گمارند براي اينکه بتوانند اين فکر را در ميان ملّت ما گسترش بدهند. البتّه در داخل هم همين‌طور که عرض کرديم، کساني هستند که اين فکر را قبول دارند و قبول کرده‌اند و تلاش مي‌کنند که آن را به ديگران هم بقبولانند.4
اهداف آمريکا از توافق

1ـ فرو نشاندن جنجال‌هاي ضد آمريکايي:   

درست توجّه کنيد تا من توضيح بدهم؛ من حرف طرف مقابل را بگويم، بعد آنچه را اقتضاي حق و حقيقت است بيان کنم. حرف طرف مقابل يعنـي همـان دستـگاه تبـليغاتي و فکرسـاز و جريان‌ساز، اين است که مي‌گويد ايران داراي ظرفيت‌هاي فراوان اقتصادي است و هدف از توافق هسته‌اي اين بود که کشور ايران بتواند از اين ظرفيت‌ها استفاده کند؛ خب! اين توافق انجام گرفت لکن اين توافق کافي نيست و مسائل ديگري هم هست که در آنها هم بايستي ملّت ايران، دولت ايران، مسئولين ايران تصميم بگيرند و اقدام بکنند؛ مثلاً فرض بفرماييد امروز در منطقة غرب آسيا ـ يعني همين منطقه‌اي که غربي‌ها به آن مي‌گويند خاورميانه ـ جنجال‌ها و آشفتگي‌هاي بسياري هست؛ خب! اين مشکل براي کلّ منطقه است و اگر مي‌خواهيد کشور شما از اين مشکل نجات پيدا کند، بايد سعي کنيد اين جنجال‌ها فرو بنشيند. چه‌کار کنيم؟ با آمريکا همکاري کنيم، همفکري کنيم، جلسه کنيم، بنشينيم، گفتگو کنيم و يک مدلي را طبق ميل آمريکايي‌ها يا طبق توافق آمريکايي‌ها انتخاب کنيم. 
2ـ عبور از خطوط قرمز و اصول : 

 يا ما مشکلات ديگري داريم، اختلافات زيادي با آمريکا داريم، اين اختلافات را بايد حل کنيم، اين اختلافات بايستي تمام بشود؛ حالا در حلّ اين اختلافات، فرض بفرماييد که ملّت ايران مجبور باشد از اصول خود صرف‌نظر کند، از خطّ قرمزهاي خود هم صرف‌نظر کند، بکند؛ طرف مقابل از اصول خود و ارزش‌هاي خود تنازل نمي‌کند لکن اگر لازم شد، ما بايد تنازل کنيم تا مشکلات را برطرف کنيم؛ تا در نتيجه کشور بتواند از ظرفيت‌هاي خود استفاده کند و مثلاً به يک اقتصاد برجسته‌اي مبدّل بشود. حرف‌شان اين است! بنابراين، در قضية هسته‌اي توافق شد و اسم اين را گذاشتيم «برجام»؛ برجام ديگري در قضاياي منطقه، برجام ديگري در قضاياي قانون اساسي کشور؛ برجـام ۲ و ۳ و ۴ و الـي‌غيـرذلـک بايستي به‌وجود بيايد تا ما بتوانيم راحت زندگي کنيم. اين منطقي است که سعي مي‌کنند اين منطق را در بين نخبگان جامعه و از سوي نخبگان جامعه به افکار عمومي جامعه منتقل کنند. معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف اين است که جمهوري اسلامي از مسائل اساسي‌اي که به حکم اسلام و به حکم برجستگي‌هاي نظام جمهوري اسلامي پايبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند: از مسئلة فلسطين صرف‌نظر کند، از حمايت از مقاومت در منطقه صرف‌نظر کند، از مظلومان منطقه ـ مثل ملّت فلسطين، مثل مردم غزّه، مثل مردم يمن، مثل مردم بحرين ـ پشتيباني و حمايت سياسي نکند، و نظام جمهوري اسلامي با تعديل خواسته‌هاي خود، خود را به آنچه طرف مقابل يعني آمريکا به دنبال تحقّق آن است، نزديک بکند. معناي اين حرف اين است که همچنان‌که امروز بعضي از کشورهاي منطقه و دولت‌هاي منطقه، علي‌رغم حکم اسلام و علي‌رغم خواست ملّت‌هايشان با رژيم صهيونيستي کنار آمده‌اند و مسئلة فلسطين را تحت‌الشّعاع مسائل ديگر قرار داده‌اند، جمهوري اسلامي هم به همين ترتيب عمل کند؛ معنايش اين است که همچنان‌که امروز بعضي از دولت‌هاي عربي با کمال وقاحت، دست دوستي به سمت دشمن صهيونيستي دراز مي‌کننـد، جمـهوري اسـلامـي هـم با دشـمن صهيونيستي کنار بيايد و آشتي کند.
3ـ عبور از ابزارهاي دفاعي 

 البتّه قضيه به اينجاها ختم نمي‌شود؛ معناي آنچه در آن تحليل سياسي دشمن ادّعا مي‌شود، اين است که اگر ميل آمريکا است، جمهوري اسلامي حتّي از ابزارهاي دفاعي خود هم صرفِ‌نظر کند. مي‌بينيد که بر روي مسئلة موشک‌ها چه جنجالي در دنيا به راه انداخته‌اند که چرا جمهوري اسلامي موشک دارد، چرا موشک دوربُرد دارد، چرا موشک‌هاي جمهوري اسلامي هدف را دقيق مي‌زنند و هدف قرار مي‌دهند، چرا آزمايش کرديد، چرا تمرين نظامي مي‌کنيد، و چرا و چرا و چرا! حالا آمريکايي‌ها در منطقة خليج فارس که چند هزار کيلومتر با کشور آنها فاصله دارد، هر چند وقت يک بار با يکي از کشورهاي منطقه رزمايش به راه مي‌اندازند ـ درحالي‌که آنها در اينجا هيچ مسئوليتي ندارند ـ امّا جمهوري اسلامي که در خانة خود، در محيط خود و در حريم امنيت خود رزمايش مي‌کند، جنجال اينها بلند مي‌شود که چرا رزمايش کرديد؟ چرا اقدام کرديد؟ چرا نيروي دريايي شما يا نيروي هوايي شما اين اقدام‌ها را کردند؟ معناي آن تحليل دشمن اين است که از همة اينها بايستي صرف‌نظر بکنيم. قضيه از اين هم بالاتر است؛ تدريجاً موضوع را به اين خواهند کشاند که اصلاً چرا نيروي قدس تشکيل شده است؟ چرا سپاه تشکيل شده؟ چرا سياست‌هاي داخلي جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي، بايد با اسلام تطبيق داده بشود؟ مطلب به اينجاها مي‌رسد! 

4ـ عبور از احکام اسلام و گرايش به ليبراليسم 

 شما وقتي در مقابل دشمن، درحالي‌که مي‌توانيد ايستادگي کنيد ـ که بعداً عرض خواهم کرد ـ عقب‌نشيني کرديد، دشمن جلو مي‌آيد ـ دشمن متوقّف نمي‌شود ـ و کم‌کم کار را به اينجا مي‌رسانند که اينکه شما مي‌گوييد دولت جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و قوّة قضائيه بايد برطبقِ احکام اسلام و شريعت اسلامي باشد، اينها برخلاف آزادي است و ليبراليسم اينها را قبول ندارد؛ کم‌کم بـه اينـجاها مـي‌رسد. اگـر عقـب‌نشـيني کـرديم، عقب‌نشـيني به اين نقـطه‌ها منتهي خواهد شد که بگويند شوراي نگهبان چه نقشي در جامعه دارد و چرا بايد شوراي نگهبان به‌خاطر مخالفت با شرع قوانين را بردارد؟ حرف اينجا است! اين همان چيزي است که بنده بارها عرض کرده‌ام که اين، تغيير سيرت جمهوري اسلامي است. ممکن است صورت جمهوري اسلامي محفوظ بماند امّا از محتواي خود به‌کلّي تهي بشود؛ دشمن اين را مي‌خواهد! بنابر اين تحليل دشمن‌خواسته و بنابر اين تحليلي که آنها دارند در اذهان نخبگان و افکار عمومي ملّت تزريق مي‌کنند، اگر جمهوري اسلامي و ملّت ايران مي‌خواهد از شرّ آمريکا راحت بشود، بايد از محتواي جمهوري اسلامي دست بردارد، از اسلام دست بردارد، از مفاهيم اسلامي دست بردارد، از امنيت خود دست بردارد! 5
خسارت محض 
در پديد نيامدن آثار رفع تحريم‌ها 

آنچه در اين تحليل مفقود است و ناديده گرفته شده است، چند مطلب است که من به يکي از آنها اشاره مي‌کنم و آن اين است که در همين توافقي هم که ما با آمريکايي‌ها در قضية پنج بعلاوة يک و مسئلة هسته‌اي کرديم، آمريکايي‌ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاري را که بايد مي‌کردند، انجام ندادند. بله! به تعبير وزير خارجة محترم ما، روي کاغذ کارهايي را انجام دادند امّا از راه‌هاي انحرافي متعدّد، جلوي تحقّق مقاصد جمهوري اسلامي را گرفتند. شما نگاه کنيد: امروز در سرتاسر کشورهاي غربي و کساني که تحت تأثير آنها هستند، همچنان معاملات بانکي ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروت‌هاي ما در بانک‌هاي آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاري‌اي که احتياج به دخالت بانک‌ها دارد، دچار مشکل است. وقتي دنبال مي‌کنيم، تحقيق مي‌کنيم و مي‌گوييم: چرا اين‌جور است؟ معلوم مي‌شود از آمريکايي‌ها مي‌ترسند! آمريکايي‌ها گفته‌اند که ما تحريم‌ها را برمي‌داريم و روي کاغذ هم برداشتند امّا از طرق ديگر جوري عمل مي‌کنند که اثر رفع تحريم‌ها مطلقاً به‌وجود نيايد و تحقّق پيدا نکند. بنابراين، کساني که اميد مي‌بندند به اينکه بنشينيم با آمريکا در فلان مسئله مذاکره کنيم و به يک نقطة توافقي برسيم ـ يعني ما يک تعهّدي بکنيم، طرف مقابل هم يک تعهّدي بکندـ از اين غفلت مي‌کنند که ما ناگزير بايد به همة تعهّدهاي خود عمل کنيم امّا طرف مقابل با طُرق مختلف، با شيوه‌هاي مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز مي‌زند و به تعهّدهايي که کرده است عمل نمي‌کند. اين چيزي است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داريم مي‌بينيم؛ يعني خسارت محض! 5
اقدام آمريکا 
براي دستيابي مجدد به گُل منطقه
 امّا مسئله از اين هم بالاتر است. لازم است من به جوان‌هاي عزيز که رژيم طاغوت را درک نکرده‌اند و دوران طاغوت را نديده‌اند و نمي‌دانند که چه اتّفاقي با پيروزي انقلاب در اين کشور افتاد، چند جمله‌اي را عرض بکنم. ببينيد: در اين منطقه‌اي که ما زندگي مي‌کنيم  ـ  منطقة غرب آسيا ـ کشور عزيز شما ايران، گُل منطقه است؛ از لحاظ جايگاه راهبردي و به تعبير رايج موقعيت استراتژيکي، يک کشور بي‌نظير است؛ از لحاظ منابع فراوان نفت و گاز در همة اين منطقه و با يک نگاه از همة دنيا امتياز دارد؛ غير از نفت و گاز، منابع فراوان ديگري هم هست. کشوري است بزرگ، با جمعيتي مستعد و مردمي بااستعداد، با تاريخي غني. اينجا گُل منطقه است؛ اين گُل منطقه يک روزي يکجا و به‌طور کامل در قبضة آمريکا بوده است و هر کاري آمريکايي‌ها مي‌خواستند نسبت به اين کشور و در اين کشور انجام بدهند مي‌کردند: غارت مي‌کردند، ثروت‌هايش را مي‌بردند؛ همة کارهايي که يک دولت استعمارگر و يک دولت مستکبر با يک کشور ضعيف انجام مي‌دهد، اينها در اين کشور انجام مي‌دادند و اينجا را در قبضة خودشان و در پنجة اقتدار خودشان داشتند، انقلاب آمده است اين کشور را از پنجة آنها بيرون کشيده، لذا کينة انقلاب از دل سياست آمريکا خارج نمي‌شود. آن‌وقتي دشمني اينها تمام مي‌شود که بتوانند همان سلطه را بار ديگر در اين کشور تجديد کنند؛ هدف اين است و دنبال اين هستند.البتّه سياست‌مدارند، ديپلمات‌اند، کار سياسي را بلدند و مي‌دانند هر هدفي و مقصودي يک راهي دارد و بايد بتدريج حرکت کرد و از راهش وارد شد؛ دارند اين کار را مي‌کنند. ما بايد چشممان باز باشد، ما بايد حواس‌مان جمع باشد.
 جمهوري اسلامي نه‌فقط ايران را از دست اينها خارج کرد بلکه با روحية مقاومتي که نشان داد و دليري‌اي که نشان داد ـ که حالا بعد عرض خواهم کرد ـ موجب تشويق کشورهاي ديگر هم شد. امروز شما ببينيد در کشورهاي متعدّدي در اين منطقه و حتّي فراتر از اين منطقه «مرگ بر آمريکا» مي‌گويند، پرچم آمريکا را آتش مي‌زنند. ملّت ايران نشان داد که مي‌تواند مقاومت بکند، ملّت‌هاي ديگر هم ياد گرفتند و سررشته از دست آمريکا خارج شده است. آمريکايي‌ها اعلان کردند که مي‌خواهند خاورميانة بزرگ درست کنند ـ يک‌وقت گفتند خاورميانة نوين، يک‌وقت گفتند خاورميانة بزرگ ـ مقصود اين بود که در اين منطقة غرب آسيا و در قلب کشورهاي اسلامي، دولت جعلي رژيم صهيونيستي را بر همة امور اين منطقه از لحاظ اقتصادي و سياسي و فرهنگي مسلّط کنند؛ هدف‌شان اين بود. الان شما نگاه کنيد ببينيد همان‌هايي که شعار خاورميانة بزرگ مي‌دادند، در قضية سوريه درمانده‌اند، در قضية يمن درمانده‌اند، در قضية عراق درمانده‌اند، در قضية فلسطين درمانده‌اند و اينها همه را از چشم ايران مي‌بينند، از چشم جمهوري اسلامي مي‌بينند. دشمني آنها با جمهوري اسلامي اين‌جوري است! اختلاف آنها با جمهوري اسلامي سرِ يک‌ذرّه و دوذرّه نيست! مسئله، مسئلة اساسي است؛ دارند حرکت مي‌کنند بيايند به اين سمت که بلکه بتوانند آن سلطة قديمي خودشان را برقرار کنند.5
آگاهي ملت ايران 
به شيوه‌هاي دشمني آمريکا 

خب! من که مي‌گويم «دشمن»، مقصودم دولت آمريکا است؛ تعارف هم نمي‌کنيم. البتّه آنها مي‌گويند که ما دشمن شما نيستيم، ما دوست شما هستيم. پيام نوروزي به مردم ما داده‌اند و براي جوان‌هاي ما دلسوزي کرده‌اند؛ يا در کاخ سفيد سفرة هفت‌سين پهن مي‌کنند! خب! اينها بچّه‌گول‌زني است؛ کسي اينها را باور نمي‌کند. از آن‌طرف تحريم‌ها را حفظ مي‌کنند، از آن‌طرف وزارت خزانه‌داري آمريکا با طرقي که خودشان دارند و خودشان اقرار کرده‌اند، جوري عمل مي‌کند که شرکت‌هاي بزرگ، بنگاه‌هاي بزرگ و بانک‌هاي بزرگ جرات نکنند نزديک بيايند و با جمهوري اسلامي معامله کنند؛ از آن‌طرف اين کارها را مي‌کنند ـ تحريم مي‌کنند و تهديد مي‌کنند ـ که دشمني محض است، از آن‌طرف هم در کاخ سفيد سفرة هفت‌سين پهن مي‌کنند يا در پيام عيد نوروز مي‌گويند: ما براي جوان‌هاي ايراني دنبال اشتغال هستيم! خب! کسي اينها را باور نمي‌کند! اينها ملّت ما را هنوز نشناخته‌اند؛ ملّت ايران را نشناخته‌اند! ملّت ايران ملّت فهيمي است، آگاه است، دشمنان خودش را مي‌شناسد، شيوه‌هاي دشمني را هم مي‌شناسد. بله، ما با مردم آمريکا مشکلي نداريم؛ ما با هيچ ملّتي و با هيچ آحاد مردمي مشکل نداريم؛ ما با سياست‌ها کار داريم، با سياست‌مدارها کار داريم؛ آنها دشمن هستند! 5
انقلاب اسلامي 
تخريب کننده سنگرهاي نظام سلطه 

جوان‌هاي عزيز ما رژيم طاغوت را نديده‌اند؛ من به شما جوان‌هاي عزيز عرض بکنم که در کشور ما، در طول اين حدود پنجاه يا شصت سال ـ يعني در دورة حکومت پهلوي و مقداري قبل از آن ـ اوّل انگليس‌ها، بعد هم آمريکايي‌ها زمام امور را در دست داشتند و هر کاري مي‌خواستند مي‌کردند؛ مثلاً حکومت پهلوي را سر کار آوردند؛ رضاخان را سر کار آوردند و بعد که به جهتي از او دلخور شدند، او را بردند، محمّدرضا را آوردند؛ يعني در يک کشوري به اين بزرگي و با اين عظمت، در قبال اين ملّت، آمريکايي‌ها يا انگليسي‌ها براحتي رئيس اين کشور را به ميل خودشان مي‌برند، يکي را مي‌آورند به جاي او، و بين خودشان؛ وضع آنها در ايران اين‌جوري بود. خب! چه‌جوري توانسته بودند اين تسلّط را پيدا کنند؟ در اينجا سنگرهايي به‌وجود آورده بودند که اوّل رژيم انگليس، بعد رژيم آمريکا در سال‌هاي بعد يا دهه‌هاي بعد، از اين سنگرها استفاده مي‌کردند براي دوام سلطة خودشان بر اين کشور. انقلاب آمد و به دست جوان‌هاي خودش اين سنگرها را تخريب کرد، منهدم کرد و به جاي آن، سنگرهايي براي حفاظت از انقلاب و براي حفاظت از جمهوري اسلامي و منافع ملّي به‌وجود آورد. اينها مي‌خواهند بيايند آن سنگرهاي تخريب‌شدة قبلي را دوباره ترميم کنند و اين سنگرهايي را که به دست انقلاب و انقلابيون و جوان‌ها به‌وجود آمده است از بين ببرند؛ هدف اين است!
حالا من چندتا از اين سنگرها را براي شما مي‌شمارم.
1ـ سنگر رژيم‌شاه: 

مهم‌ترين سنگر رژيم‌هاي مستکبر ـ يعني اوّل انگليس، بعد آمريکا ـ در کشور ما عبارت بود از خود رژيم دست‌نشاندة طاغوت. رژيم دست نشاندة طاغوت، سنگر اينها بود؛ به‌وسيلة او بود که اينها هر کاري مي‌خواستند در اين کشور مي‌کردند؛ هر فعّاليت اقتصادي، هر فعّاليت فرهنگي، هر فعّاليت سياسي، هر جابه‌جايي، هر موضع‌گيري؛ هرجوري که مايل بودند، اين کشور را و دولت اين کشور را به اين‌طرف و آن‌طرف مي‌کشاندند؛ يعني خود رژيم طاغوت مهم‌ترين سنگر آمريکا و انگليس در اين کشور بوده است. اين يک سنگر. خب! انقلاب آمد، اين سنگر را نابود کرد، از بين برد و ريشه‌کن کرد؛ حکومت پادشاهي را در کشور ريشه‌کن کرد و به‌جاي حکومت پادشاهي و حاکميت شخصي، حاکميت مردمي را به‌وجود آورد. يک روزي بود در اين کشور که مي‌گفتند: آقا! مملکت صاحب دارد؛ صاحب مملکت کيست؟ اعليحضرت! اين بود! اين را مکرّر بر زبان‌ها جاري مي‌کردند که آقا، مملکت صاحب دارد؛ کيست صاحب مملکت؟ شاه صاحب مملکت بود! يعني يک عنصر فاسد، نالايق، وابسته و غالباً تهي از غيرت ملّي، صاحب مملکت بود. خب! جمهوري اسلامي آمد اين صاحب غاصب دروغين را کنار زد، مملکت را داد دست صاحبان اصلي‌اش که ملّت‌اند؛ انتخابات مي‌کنند، حضور پيدا مي‌کنند، مي‌خواهند، اثبات مي‌کنند، نفي مي‌کنند؛ اين اوّلين سنگر دشمن بود که جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي اين سنگر را درهم ريخت.
2ـ سنگر ترس:
ولي تنها اين نبود، سنگرهاي ديگري هم بود؛ عوامل رواني و عوامل عيني، سنگرهايي بودند که من دو سه موردش را براي شما مي‌شمارم. يکي ترس بود، سنگر ترس؛ ترس از قدرت‌ها! در کشور کاري کرده بودند که ترس از قدرت آمريکا بر همة دل‌ها حاکم بود؛ عرض کرديم که در اين دهه‌هاي آخر از آمريکا، قبلش هم ترس از انگليس؛ هر حادثه‌اي در کشور اتّفاق مي‌افتاد، مي‌گفتند کار انگليس‌ها است؛ يعني انگليس‌ها را قدرت مطلق مي‌دانستند! اين ترس، مخصوص مردم نبود؛ خود سردمداران رژيم هم مي‌ترسيدند از آمريکا! اين خاطراتي که عوامل رژيم نوشته‌اند و بعدها ـ بعد از انقلاب ـ اين خاطرات منتشر شده است، نشان مي‌دهد که در مواردي خود محمّدرضا و عوامل نزديک به او از آمريکايي‌ها عصباني بودند به‌خاطر تحقيري که مي‌کردند، به‌خاطر بي‌اعتنايي‌اي که مي‌کردند، امّا چاره‌اي نداشتند و مجبور بودند انقياد (اطاعت) بکنند؛ مجبور بودند از ترس اطاعت کنند؛ مي‌ترسيدند! انقلاب اسلامي آمد و اين سنگر ترس رامنهدم کرد. امروز در جمهوري اسلامي يک عنصر آگاه مطّلع متّکي به ارزش‌هاي ديني را شما پيدا نمي‌کنيد که از آمريکا بترسد؛ ملّت ترس را دور انداخت. ملّت نه فقط ترس از آمريکا را بلکه ترس از همة جبهة استکبار را دور ريخت. در دوران جنگ تحميلي که هشت سال به طول انجاميد ـ که باز متأسّفانه جوان‌هاي ما آن دوران طلايي را درک نکرده‌اند، آن دوران نوراني را درک نکرده‌اند ـ آمريکا به صدّام کمک مي‌کرد، ناتو به صدّام کمک مي‌کرد، شوروي آن روز به صدّام کمک مي‌کرد، ارتجاع عرب با همة بي‌لياقتي و ضعفي که داشت، به صدّام کمک مي‌کرد؛ همه کمک مي‌کردند! يعني شرق و غرب يک جبهة واحدي شده بودند به نفع صدّام و عليه جمهوري اسلامي! جمهوري اسلامي خم به ابرو نياورد، ايستاد و به توفيق الهي بر همة آنها هم غالب شد، بر همة آنها پيروز شد؛ بعد از هشت سال جنگ نتوانستند يک وجب از خاک ايران را از ايران جدا کنند. ترس را اين‌جور از بين بردند. بله، من عرض کردم که امروز انسان‌هاي خويشتن‌دار، انسان‌هاي آگاه، انسان‌هاي متّکي به ارزش‌هاي اسلامي از آمريکا نمي‌ترسند امّا چرا! امروز هم ممکن است بعضي‌ها بترسند امّا اين ترس، غير عقلائي است؛ اگر ترس محمّدرضا از آمريکا عقلائي بود، ترسِ اينها غير عقلائي است! براي خاطر اينکه آنها پشتيباني مثل مردم نداشتند و امروز جمهوري اسلامي پشتيباني مثل اين ملّت بزرگ دارد.
3ـ سنگربي اعتمادي به خود: 
يکي از سنگرهاي دشمن براي تسلّط بر کشور ما، عبارت بود از تزريق بي‌اعتقادي به خود، بي‌اعتمادي به خود، نداشتن اعتمادبه‌نفس ملّي؛ در مقابل چشم‌شان زرق‌وبرق کشورهاي غربي را مشاهده مي‌کردند، پيشرفت‌هاي علمي و پيشرفت‌هاي فنّاوري و زرق‌وبرق تمدّني مادّي آنها را مي‌ديدند و در کشور خودشان اينها نبود، در کشور اين چيزها نبود، عقب‌ماندگي بود، لذا احساس بي‌اعتمادي به خود مي‌کردند، احساس ناباوري به خود مي‌کردند. آن روز در دوران پهلوي، يکي از ارکان دولت گفت: که ايراني بايد برود لول‌هنگ بسازد! شماها نمي‌دانيد لول‌هنگ چيست؛ لول‌هنگ آفتابة گلي است، آن هم نه آفتابة از جنس فلز. آن قديمِ قديم معمول بود که از جنس گِل آفتابه درست مي‌کردند. مي گفت: ايراني لياقت‌اش همين است که برود لول‌هنگ بسازد؛ ايراني را چه به اختراعات! آن روز اين‌جوري مي‌گفتند. يک نفر ديگر از برجستگان آن دوران مي‌گفت که ايراني اگر بخواهد پيش برود، بايستي از فرق سر تا پا بشود غربي و اروپايي! بايد همه‌چيز خودش را شبيه آنها بکند، شايد بتواند جلو برود! يعني به خودشان باور نداشتند. خب! انقلاب آمد اين ناباوري را به‌کلّي تبديل کرد به باور به خود، اعتمادبه‌نفس ملّي؛ امروز جوان ايراني مي‌گويد ما مي‌توانيم. در بسياري از موارد در پيشرفت‌هاي علمي ـ غير از آنچه حالا امروز بحمدالله در دسترس قرار گرفته است و پيشرفت‌هايي که تحقّق پيدا کرده است ـ جوان‌هاي ما گاهي اوقات يک فکرهاي نويي را مطرح مي‌کنند که دستگاه‌هاي مسئول توانايي ندارند اينها را جمع‌وجور کنند؛ جوان ايراني اعتمادبه‌نفس دارد. وقتي باور به خود نبود، پيشرفت هم نيست؛ وقتي باور به خود بود، شعار «ما مي‌توانيم» بود، توانايي هم مي‌آيد؛ کشور مي‌شود توانا، ملّت مي‌شود توانا. امروز ما اين را داريم مشاهده مي‌کنيم.
پنجاه سال در اين کشور در دوران طاغوت، قبل از انقلاب، دانشگاه وجود داشت؛ در اين دانشگاه، هم اساتيد متعهّد و خوبي بودند، هم دانشجويان بااستعدادي بودند ـ حالا تعداد نسبت به امروز کم بود؛ از لحاظ نسبي خيلي کمتر از امروز بود لکن همان‌هايي که بودند، به‌هرحال جوان‌هاي ايراني بودند ديگر، جوان‌هاي بااستعداد بودندـ ولي يک حرکت علمي، يک پديدة نو علمي در تمام طول اين پنجاه سال در ايران وجود ندارد. چرا؟ چون باور نمي‌کردند که بتوانند، اطمينان نداشتند به خودشان! اين بي‌اطميناني را تزريق کرده بودند در اذهان ملّت. امروز، ما هر روزي در کشور يک نوآوري داريم؛ نوآوري علمي، نوآوري فنّاوري. دشمنان ما وقتي مي‌بينند اين نوآوري‌ها را، عصباني مي‌شوند. امروز کشور ما با وجود تحريم در رشته‌هاي متعدّدي از دانش‌هاي پيشرفته، جزوِ ده کشور اوّل دنيا است. حالا آنچه جلوي چشم مردم است، ابزارهاي نظامي و همين وسايل جنگي‌اي است که شما ملاحظه مي‌کنيد در اختيار سپاه و ارتش و ديگران هست. پيشرفت‌هايي که اينها در زمينه‌هاي گوناگون کرده‌اند، در زمينة نانو و در همين زمينة هسته‌اي، به‌خاطر باور به خود است. يکي از سنگرهاي دشمن در ايران، ناباوري ملّت به خود بود، و يکي از سنگرهاي بزرگ پيروزي ملّت و جوانان ملّت، باور به خود و روحية «ما مي‌توانيم» است. اين هم يکي از سنگرهاي دشمن بود.
4ـ سنگرجدايي دين از سياست
 يک سنگر ديگر از سنگرهاي دشمن، جدايي دين از سياست بود. به همه باورانده بودند که دين بايد در محيط سياست، در محيط زندگي و در نظام اجتماعي دخالت نکند؛ اين را باورانده بودند. حالا آنهايي که با دين سروکار نداشتند که به جاي خود، حتّي متدينين و حتّي بعضي از علماي دين باور نمي‌کردند که اسلام بتواند در مسائل سياسي دخالت کند؛ اين در حالي است که اصل تولّد اسلام در اوّل، با رويکرد سياسي بود. پيغمبر اکرم اوّلين کاري که در مدينه کرد، حکومت تشکيل داد، امّا اين باور را در ذهن‌ها گنجانده بودند و از اين سنگر عليه نظام و عليه کشور و عليه مردم فعّاليت مي‌کردند. جمهوري اسلامي آمد و اين سنگر را هم منهدم کرد و نابود کرد. امروز دربارة مسائل کشور از ديدگاه اسلامي و قرآني، جوان‌هاي ما و دانشجوهاي ما در دانشگاه‌هاي ما هم دارند کار مي‌کنند و تلاش مي‌کنند، چه برسد به علما و حوزه‌هاي علميه و مانند اينها! 5
تلاش دشمن براي تغيير باورهاي مردم 
و ضرورت تقويت بنيه فکري جوانان 

اينها همه يک طرف قضيه است، کار و تلاشي هم که دشمن مي‌کند براي تغيير باورهاي مردم يک طرف قضيه است. اينجا آن‌وقت شما نقش ايفا مي‌کنيد، نقش پيدا مي‌کنيد؛ نقش مهم! شما از مدافع حرم هم که دفاع مي‌کنيد، خيلي کار باارزشي است. همين شعرهايي که خوانده شد، همين حرف‌هايي که زده شد، اينها خيلي باارزش است، در اين ترديدي نيست ـ کمااينکه در دوران دفاع مقدّس، همين شعرهايي که خوانده مي‌شد و همين سرودهايي که گفته مي‌شد، خيلي تأثير داشت؛ اين بلاشک امروز هم اين تأثير را دارد ـ منتها در کنار اين يک کاري هست که آن کار اگر اهمّيتش بيشتر نباشد، کمتر نيست؛ و آن تقويت باورهاي جوان‌ها است. دشمن مي‌خواهد باورها را تغيير بدهد: باور به اسلام را، باور به کارآمدي نظام اسلامي را، باور به کارآمدي را، باور به امکان تداوم نظام اسلامي را. برخلاف بديهيات هم دشمن کار مي‌کند و تبليغات مي‌کند؛ گاهي عليه يک چيز واضح هم اقدام مي‌کنند و کأنّه با خدعه و با فريب و با چشم‌بندي مي‌خواهند ثابت کنند. نظام اسلامي از روزي که متولّد شده تا امروز، دائم در معرض حملات سنگين بوده؛ حملات سنگين نظامي و تبليغاتي و تحريم و امثال اينها و درعين‌حال، نظام اسلامي در اين ۳۷ سال رشد کرده؛ يعني يک روز نبوده است که توقّف پيدا کند؛ از همه‌جهت رشد پيدا کرده، از همه‌جهت قدرت پيدا کرده و عظمت پيدا کرده. دشمن امروز نگاه مي‌کند و مي‌بيند آن نهال باريک و نازکي که اوّل انقلاب به‌وجود آمد، امروز به يک درخت تناور تبديل شده که: «تُؤتي اُکُلَها کُلَّ حينٍ بِاِذنِ رَبِّها»؛(ابراهيم، آيه 25) اين را دارند جلوي چشمشان مي‌بينند. خب! اين نظامي که اين‌قدر استعداد زنده ماندن، استعداد گسترش يافتن و استعداد قوي شدن در او هست، بعد از اين هم همين‌جور قوي‌تر خواهد شد، روزبه‌روز قوي‌تر خواهد شد. آن چيزهايي که ما براي چشم‌انداز آينده در نظر گرفته‌ايم خيالات نيست، واقعيات است. بنده سه چهار سال قبل از اين، به جوان‌هاي دانشجو و اهل علم گفتم که شما بايد کاري کنيد که پنجاه سال بعد، اگر کسي خواست به تازه‌هاي علمي آن روز دست پيدا کند، مجبور بشود بيايد زبان فارسي ياد بگيرد؛ ( از جمله بيانات در ديدار شرکت‌کنندگان در هفتمين همايش ملّي نخبگان جوان (17/7/1392) اين مي‌شود! اين ممکن است! کمااينکه در اين ده پانزده سال، حرکت علمي و پيشرفت علمي هماني که گفته بوديم شد. وقتي جوان‌ها همّت کنند، وقتي صاحبان همّت و اراده همّت کنند، همة کارهاي دشوار آسان خواهد شد؛ ما مي‌توانيم پيش برويم. درعين‌حال، دشمن دارد روي باورهاي جوان‌هاي ما اثر مي‌گذارد: «آقا چه فايده دارد! نمي‌شود! فايده‌اي ندارد!» اينها آن ميدان‌هايي است که جنگ رواني دشمن در اين ميدان‌ها است و شما به‌عنوان مدّاح، مي‌توانيد اثر بگذاريد، مي‌توانيد اين جوان را از لحاظ بنية فکري تقويت کنيد.6
چيرگي نظام سلطه 
بر همه دولت‌هاي جهان 

ببينيد! يک نظامي در عالم وجود دارد: نظام استکبار، نظام زورگويي، نظام ظلم؛ البتّه از قديم هم همين نظام‌ها بوده است، منتها امروز مدرن شده است، با تجهيزات نو مجهّز شده. قدرت‌هاي برتر به ملّت‌ها زور مي‌گويند؛ اين زور گفتن هم حد و اندازه‌اي ندارد؛ اگر اموالي دارند، مي‌گيرند؛ اگر نيروي انساني قابلي دارند، از آنها مي‌دزدند؛ اگر استعدادي در آنها هست که آنها را تهديد مي‌کند و رقيب براي آنها مي‌تراشد، آن استعداد را خفه مي‌کنند؛ زورگويي انواع و اقسامي دارد. امروز اين زورگويي در دنيا وجود دارد؛ نظام بين‌الملل جهاني که اسمش را گذاشته‌اند جامعة جهاني، يعني نظام زورگويي! وَالّا مراد از جامعة جهاني، دولت‌ها و ملّت‌هاي دنيا که نيستند؛ دولت‌ها و ملتّ‌هاي دنيا بيزارند از شکل اين چند قدرت برتر دنيا که خودشان را مي‌گويند جامعة جهاني! جامعة جهاني يعني همين: افرادي که مبناي کارشان زورگويي به همة ملّت‌ها و همة کشورها و همة اينها‌ست. و ما که در جمهوري اسلامي هستيم، هم قبل از نظام جمهوري اسلامي در دوران رژيم طاغوت، نمونه‌هايش را يک‌جور ديده‌ايم، هم بعد از تشکيل نظام جمهوري اسلامي نمونه‌هايش را يک‌جور ديگر ديده‌ايم؛ يک نظامي امروز در دنيا به اين شکل وجود دارد. اين نظام ناراضي هم زياد دارد؛ خيلي از ملّت‌ها ناراضي‌اند؛ منتها از ملّت‌ها که کاري برنمي‌آيد؛ صداي ملّت‌ها را کسي نمي‌شنود؛ نه رسانه به آن صورت در اختيارشان است، نه اصلاً حرف آنها جايي حساب مي‌شود؛ حالا گيرم مثلاً ده‌هزار نفر هم در يک واحد الکترونيکي مثلاً رسانه‌هاي الکترونيک و مانند اينها با هم جمع شدند و يک حرفي زدند، يا جمع شدند در خيابان‌ها راه رفتند؛ حالا که چه؟ در قضية حملة آمريکا به عراق در کمتر از پانزده شانزده سال قبل از اين در همة اين خيابان‌هاي پاريس و بعضي کشورهاي اروپايي ديگر، راه‌پيمايي راه افتاد در مخالفت با آمريکا؛ چه اثري کرد؟ ملّت‌ها به‌خودي‌خود که کاري نمي‌توانند انجام بدهند! دولت‌ها هستند که اگرچنانچه پشتيباني ملّت‌هايشان را داشته باشند، مي‌توانند حرفي بزنند و اين حرف در دنيا مطرح بشود؛ چنين دولتي هم در دنيا نيست؛ دولت‌هايي هستند ولي مي‌ترسند؛ ناراضي‌اند ولي مي‌ترسند. من به‌نظرم در صحبت اوّل سال (بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوي در مشهد مقدّس 1/1/ 1395 ) اين را گفتم که رؤساي رژيم طاغوت هم خيلي اوقات از کارهاي آمريکا ناراضي بودند. در خاطرات اين بازماندگانشان که آدم نگاه مي‌کند، مي‌بيند يک جاهايي خيلي هم ناراضي‌اند و در خلوت بدگويي هم مي‌کنند به آنها امّا جرأت نمي‌کنند مخالفت کنند؛ به‌عنوان دولت، به‌عنوان واحد سياسي و مديريت جامعه جرأت نمي‌کنند. امروز در دنيا اين‌جوري است؛ خيلي‌ها ناراضي‌اند امّا جرأت نمي‌کنند مخالفت کنند.6
شيوه‌هاي مقابله استکبار با نظام   

يک نظامي در دنيا، در اين بلبشو، در اين جنگل به‌هم‌ريختة به‌هم‌آميخته و ظلم و زور، به وجود آمده است که يک پايه‌هايي دارد که اين پايه‌ها درست نقطة مقابل آن چيزي است که امروز نظام جهاني بر آن استوار است؛ نقطة مقابلِ ظلم است، نقطة مقابلِ استثمار است، نقطة مقابلِ جنگ‌طلبي است، نقطة مقابلِ فساد است؛ آن نظام، نظام جمهوري اسلامي است. اين نظام براساس اسلام، براساس دين، براساس تفکّرات اسلامي ناب به وجود آمده و يک جماعتي هم از اوّل در رأس اين نظام قرار گرفتند که طبيعت اينها اين است که از قدرت‌هاي بزرگ نمي‌ترسند و آن روحانيونند. اين را خود تحليل‌گرها و جامعه‌شناس‌هاي غربي، امروز مي‌گويند؛ از اوّل انقلاب هم مي‌گفتند؛ مي‌گفتند: اين آخوندها نمي‌ترسند از ما!

البتّه بعضي‌هايشان ممکن است وابسته هم باشند و هستند، امّا طبيعت نظام آخوندي در جامعة شيعه، يک چنين طبيعتي است. حالا اتّفاقاً اينها در رأس اين نظام قرار گرفته‌اند. مردم هم که همـراهـي مـي‌کـننـد. مـردم هـم اوّلاً مـردمِ بااستعدادي‌اند، ثانياً جوان در بين اينها زياد است ـ جمعيت ما از ۳۵ ميليون در اوّل انقلاب، حالا تقريباً رسيده به ۸۰ ميليون؛ يعني جمعيت ناگهان افزايش پيدا کرده است؛ اگرچه عليه آن هم دارند کار مي‌کنند ـ استعداد زياد است؛ شجاع هم هستند، نترس هم هستند. خب! وقتي‌که يک کشوري است که مردم اين‌جوري فکر مي‌کنند، سردمداران حکومت هم نمي‌ترسند از هيمنة(هيبت، عظمت‌) جهاني، اين براي استکبار يک خطر عمده است، يک خطر کاملاً بزرگ است. لذا جبهه عليه آن تشکيل مي‌شود؛ کمااينکه الان عليه جمهوري اسلامي جبهه تشکيل شده؛ نه حالا بلکه از روز اوّل انقلاب جبهه تشکيل شده؛ يک جبهة دشمن به‌وجود آمده. آن روز شوروي بود و آمريکا که نقطة مقابلِ هم بودند و اگر در صد مسئله ـ با کم و زيادش ـ با هم اختلاف داشتند امّا در مسئلة جمهوري اسلامي و مخالفت با جمهوري اسلامي، همفکر و همدست بودند. يعني طبيعت استکبار اين است که با يک چنين نظامي دشمني مي‌کند.
پس يک جبهه تشکيل دادند که اين جبهه امروز هم وجود دارد و از انواع و اقسام شيوه‌ها هم دارد استفاده مي‌کند؛ همچنان‌که فرض کنيد بيست سال پيش اينترنت نبود، امروز هست؛ ابزارها روزبه‌روز دارد پيشرفته مي‌شود. از بيشترين ابزارها و وسيع‌ترين و سريع‌ترين ابزارها عليه جمهوري اسلامي دارند استفاده مي‌کنند؛ جمهوري اسلامي هم بايد خودش را آماده کند از همة ابزارها استفاده کند. دشمن از ابزار ديپلماسي استفاده مي‌کند. ديپلماسي، گفتگوي سياسي، مذاکرة سياسي، بده‌بستان سياسي يکي از ابزارها‌ست؛ اينها از آن ابزار استفاده مي‌کنند. بنده هم با گفتگوي سياسي مخالف نيستم؛ البتّه نه با همه ـ استثناء دارد ـ بنده در سطـح مـسائل جهـاني، با گفتـگوي سيـاسي موافقم؛ من در اين زمينه‌ها از زمان رياست جمهوري حرف داشتم و دنبال‌گيري مي‌کردم؛ اين‌جور وانمود نکنند که کأنّه ما اصلاً با گفتگوکردن و مانند آن مخالفيم؛ نخير! ما، هم بيشتر از اينها موافقيم، هم در يک جاهايي بيشتر از اينها بلديم اين کارها را؛ مي‌دانيم هم که چه‌جوري بايد عمل کرد. دشمن از گفتگوي سياسي هم استفاده مي‌کند. بايد مراقب بود!
پس، از مذاکره استفاده مي‌کند، از مبادلات اقتصادي استفاده مي‌کند، از تحريم اقتصادي استفاده مي‌کند، از تهديد به جنگ و سلاح استفاده مي‌کند؛ در مقابل همة اينها بايستي نيروي دفاعي داشت.6
ترفند دشمن 
در مقابله با توان دفاعي ايران  

اينکه بعضي‌ها بيايند بگويند: «فرداي دنيا، فرداي مذاکره است، فرداي موشک نيست»! اين حرف اگر از روي ناآگاهي گفته شده باشد، خب ناآگاهي است! اگر از روي آگاهي گفته شده باشد، خيانت است! چطور چنين چيزي ممکن است؟!

اگرچنانچه نظام جمهوري اسلامي دنبال علم برود، دنبال فنّاوري برود، دنبال مذاکرة سياسي برود، دنبال کارهاي گوناگون تجاري و اقتصادي برود ـ که همة اينها لازم است ـ امّا قدرت دفاعي نداشته باشد، توانايي دفاع کردن نداشته باشد، هر بي‌سروپايي و هر دولت فزرتي(کوچک، ناچيز) کذائي‌اي او را تهديد مي‌کند که اگر فلان کار را نکرديد، ما موشک مي‌زنيم؛ خب! اگر شما امکان دفاع نداشته باشيد، مجبوريد عقب‌نشيني کنيد.
قدرت‌هاي دنيا که شما مي‌بينيد با صداي کلفت حرف مـي‌زننـد، زور مـي‌گوينـد، غلـط مـي‌کنند، حرف‌هاي بد مي‌زنند و زورگويي مي‌کنند، بيشتر از همه به استناد همان سلاح‌هايي است که دارند؛ آن‌وقت ما در مقابل اينها بياييم دست خودمان را خالي کنيم؟ سپاه که پيشرفت‌هاي موشکي خودش را نشان مي‌دهد، نه فقط ماية افتخار و مباهات ايراني‌ها است، بلکه وقتي اين موشک‌هاي سپاه با اين دقّت و با اين زيبايي آزمايش مي‌شود، خيلي از ملّت‌هاي آزادي‌خواه دوروبر ما که دل‌شان از آمريـکا و از رژيـم صهـيونيـستي خون اسـت، خوشحال مي‌شوند. وقتي اينها انجام مي‌گيرد، ما بياييم اينها را بکوبيم و بگوييم: آقا! امروز ديگر روز موشک گذشته! نه، روز موشک نگذشته! دشمن دائم در حال به‌روز کردن خود و آماده کردن خود است، بعد ما اينجا ساده‌لوحانه خودمان را عقب بکشيم و بگوييم نه! مثل اوّل انقلاب که همين اف‌چهارده‌هاي ما را مي‌خواستند بفروشند و مي‌خواستند پس بدهند و بنده نگذاشتم. من خبر شدم که يکي از رجال دولت موقّت آن روز گفته است اين اف‌چهارده‌هايي که رژيم طاغوت خريده به درد ما نمي‌خورد، مي‌خواهيم چه کار کنيم اين اف‌چهارده‌ها را!؟ پس بدهيم بهشان! آنجا خب! ما ايستاديم، هياهو کرديم، مصاحبه کرديم و مقابله کـرديم، جرأت نـکردند ايـن کـار را بکـنند؛ مي‌خواستند پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ ايران و عراق پيشامد کرد و حمله کردند به ما و معلوم شد که ما چقدر احتياج داريم به همين وسايلي که داريم؛ همين اف‌چهارده و همين اف‌چهار و امثال اينها. امروز هم بعضي‌ها همين آهنگ را پيش گرفته‌اند که: موشک چيست؟ موشک مي‌خواهيم چه کار کنيم؟ روزگار، روزگار موشک نيست! پس روزگارِ چيست آقا؟!6
علت اصلی مخالفت نظام سلطه 

اگر اين ايستادگي [ايران در مقابل نظام ظالمانه جهان] نباشد ، هر اسم و شکلي داشته باشيد، نظام سلطه با شما مخالفتي نخواهد داشت.
اگر جمهوري اسلامي در مقابل نظام ظالمانه جهاني ايستادگي نکند نظام سلطه با آن مخالفتي نخواهد داشت. ... معناي حقيقي تقابل سياسي و تبليغي با مباني و تأکيدات امام‌خميني ( ، ضديت با اسلام سياسي و اسلام نابي است که اولين بار پس از صدر اسلام در ايران به تشکيل حکومت پرداخته است.11
افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
وجود سه واقعيت مهم  

واقعيت‌هايي وجود دارد:
1ـ  واقعيت ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي فراوان:
 يک واقعيت عبارت است از ظرفيت‌هاي فراوان و سرمايه‌هاي فراواني که در کشور ما وجود دارد؛ هم سرمايه‌هاي طبيعي داريم، هم سرمايه‌هاي انساني داريم، هم فرصت‌هاي بين‌المللي داريم. امروز کشور ما به‌خاطر اين سرمايه‌ها ظرفيت پيشرفت فوق‌العاده‌اي را در درون خود دارد. اين يک واقعيت. امروز جمهوري اسلامي به يک قدرت اثرگذار در سطح منطقه و در مواردي در سطح جهان تبديل شده است؛ اين يک واقعيتي است که وجود دارد. قدر خودمان را بدانيم، ارزش و اهمّيت خودمان را بدانيم، عظمت اين ملّت را بدانيم.
2ـ واقعيت دشمني آمريکا 

دوّم اينکه آمريکا به دلايل واضحي با ما دشمن است؛ همين‌طور که عرض کرديم، مرادمان سياست‌مداران آمريکا و سياست‌هاي آمريکا است. در قضية برجام بدعهدي کردند و به تحريم‌هاي ديگري ما را تهديد کردند. همين‌طور که گفتم، وزير خزانه‌داري آمريکا بشدّت شب‌وروز مشغول کار است براي اينکه نگذارند که جمهوري اسلامي از نتايج برجام بهره‌مند بشود. خب! اينها دشمني است! مرتّباً تهديد مي‌کنند و مرتّباً به تحريم‌هاي بيشتر تهديد مي‌کنند. انتخابات رياست جمهوري آمريکا هم چند ماه ديگر ـ هفت هشت ماه ديگر ـ شروع خواهد شد و تا نُه ماه ديگر اين دولت فعلي آمريکا عوض خواهد شد و هيچ تضميني وجود ندارد که اين دولتي که بعداً به‌وجود خواهد آمد، همين تعهّدات اندکي را هم که اين دولت فعلي کرده است، عمل بکند. الان نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا در سخنراني‌هاي انتخاباتي‌شان مسابقه گذاشته‌اند در بدگويي به ايران! خب اين دشمني است ديگر! دشمني که شاخ‌و دم ندارد. وقتي مي‌گوييم آمريکا دشمن است، يک عدّه‌اي منزعج(ناراحت و بي‌قرار) مي‌شوند که چرا مي‌گوييد: دشمن؟ دشمن است؛ اينها دشمني است! اين هم يک واقعيت.( شعار مردم: «دولت تدبير و اميد! بصيرت، بصيرت») توجّه کنيد، فراموش نکنيد که ما گفته‌ايم ملّت و دولت بايد همدل و هم‌زبان باشند؛ اين را يادتان نرود! همه بايد کار کنند و به دولت بايد کمک کنند. اگر راهنمايي‌اي هم دارند، راهنمايي را به دولت بکنند. بايد به دولت کمک کنند.
3ـ واقعيت تحريم
واقعيت سوّم اين است که ابزارهاي دشمني اين دشمنِ به‌ظاهر مقتدر، نامحدود نيست! چند ابزار اساسي دارد که اينها ابزارهاي فعّال او است: يکي تبليغات است ـ ايران‌هراسي ـ يکي نفوذ است، يکي هم تحريم است. من دربارة نفوذ، در اين چند ماه اخير مکرّر صحبت کرده‌ام، تکرار نمي‌کنم؛ دربارة تبليغات هم بحث زياد است. مي‌خواهم راجع به تحريم صحبت کنم.
يکي از سه ابزار مؤثّر دشمن عبارت است از تحريم. دشمن احساس کرده است که کشور ما و ملّت ما از تحريم ضربه مي‌بيند؛ متأسّفانه خود ما هم اين برداشت را در او تقويت کرديم. يک جاهايي و در يک برهه‌اي دائم تحريم را بزرگ کرديم که: آقا! تحريم است، تحريم است، بايد تحريم را برداريم، اگر تحريم باشد، اين‌جور به ما ضربه مي‌خورد و مانند اينها؛ از آن‌طرف هم برداشتن تحريم‌ها را باز تقويت کرديم، بزرگ کرديم، بزرگ‌نمايي کرديم که اگر تحريم‌ها برداشته بشود اين اتّفاق خواهد افتاد، آن اتّفاق خواهد افتاد؛ اتّفاقاتي که نيفتاد و اگر همين‌جور هم پيش برويم، نخواهد افتاد! لکن دشمن احساس کرده است که با ابزار تحريم مي‌تواند بر ملّت ايران فشار بياورد؛ دشمن اين را احساس کرده است. پس آنچه در مقابل ما امروز وجود دارد، عمدتاً عبارت است از تحريم.5
اهميت و سلامت انتخابات
هشدار مهم 
به تخريب کنندگان شورای نگهبان 

البتّه بعضي وقتي در شوراي نگهبان رد شدند، ناراحت مي‌شوند؛ اين ناراحتي قابل فهم است، قبول است. بنده هم ممکن است اگرچنانچه در يک موردي بگويند «شما صلاحيت نداري» ناراحت بشوم امّا آيا وقتي ناراحت شديم، بايستي جنجال بکنيم؟! انسان اگر ناراحت شد، اگر راه قانوني‌اي وجود دارد، بايد به آن راه قانوني متوسّل بشود. من تعجّب مي‌کنم که بعضي بنا مي‌کنند نوشتن در روزنامه و اين‌طرف و آن‌طرف و از اين قبيل کارها عليه شوراي نگهبان که: چرا ما را رد کرديد! ما صالح بوديم! خيلي خب! شما صالح؛ اگرچنانچه شوراي نگهبان اشتباه کرده باشد، شما بايستي به آنها مراجعه کنيد و آنها هم طبق قانون، همان وظيفه‌اي که دارند بايد انجام بدهند؛ اگر نشد، نمي‌شود شوراي نگهبان را تخريب کرد! همه توجّه بکنند! شوراي نگهبان جزو آن مراکز اصلي‌اي است که از اوّل انقلاب، استکبار خواسته آن را تخريب بکند! يکي از چند مرکز مهمّي که از اوّل انقلاب سعي دستگاه تبليغات اهريمني صهيونيست‌ها و آمريکايي‌ها و استکبار بر اين بوده است که آن را تخريب بکنند، شوراي نگهبان است! ما نبايد کمک کنيم و شوراي نگهبان را تخريب کنيم به‌خاطر اين ردّ صلاحيت. بله! ممکن است گِلايه داشته باشيم يا يک مشکلي وجود داشته باشد؛ خب! مشکل را بايد بگوييم؛ نبايد تخريب بکنيم شوراي نگهبان را! اين مرکز اساسي قانوني را نبايستي تخريب بکنيم! لجن‌پراکني کردن عليه شوراي نگهبان حقيقتاً يک کار غير اسلامي، غير شرعي، غير قانوني و غير انقلابي است!3
خصوصيت‌های مهم انتخابات

 انتخابات در کشور ما ـ ازجمله اين انتخابات ـ خصوصياتي دارد که من چند خصوصيت را که به نظرم مهم مي‌آيد، عرض مي‌کنم:

1ـ آزادي در انتخابات : 

يکي اين است که مردم براي شرکت در اين انتخابات و در ديگر انتخابات‌هاي کشور ما آزادي عمل دارند. در بعضي از کشورها اجباري است؛ حتّي در کشورهاي غربي ـ اروپايي و غير اروپايي ـ اجبار هست؛ يعني شرکت نکردن در انتخابات براي آنها هزينه دارد؛ در کشور ما شرکت نکردن در انتخابات هيچ هزينه‌اي ندارد؛ مردم آزادانه شرکت مي‌کنند، با انگيزه شرکت مي‌کنند، با رغبت شرکت مي‌کنند؛ فکري دارند، دنبال فکر حرکت مي‌کنند. اين بسيار با ارزش است.
 2ـ انتخابات رقابتي: 

[نکته‌اي‌که] در اغلب انتخابات‌هاي ما بوده است و در اين انتخابات هم به‌طور واضحي وجود داشت، رقابتي بودن انتخابات بود. سعي شد که گفته شود انتخابات رقابتي نيست لکن خلاف واقع بود و انتخابات رقابتي بود؛ با عَلَم‌هاي گوناگون، با نام‌هاي گوناگون، با شعارهاي گوناگون، جناح‌هاي مختلف،  افراد مختلف شرکت کردند و حرف خودشان را زدند؛ صداوسيما در اختيار نامزدهاي خبرگان قرار گرفت ؛ نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي در شهرها تبليغات کردند و آنچه توانستند کار کردند. بنابراين،  انتخابات کاملاً رقابتي بود و آنچه به دست آمده است محصول يک رقابت کامل است.
3ـ آرامش فضاي انتخاباتي : 

خصوصيت ديگر... که مهم و قابل توجّه ... [که] بايد واقعاً خدا را شکر کنيم، امنيت و آرامش فضاي انتخابات بود؛ حتّي در آنجاهايي که انگيزه‌هاي اختلاف وجود دارد؛ مثل مواردي که قوميت‌هايي هست، بين دو شهر اختلاف هست، بين دو شهر رقابت هست؛ از اين قبيل در سراسر کشور داريم؛ هيچ‌جا حادثه تلخي اتّفاق نيفتاد. حالا در شهرهاي بزرگ و امثال اينها که واضح است، در گوشه‌وکنار کشور هم همين‌جور بود؛ حادثه‌اي که فضاي انتخابات را تلخ کند و خداي ناکرده به جان افراد صدمه‌اي وارد بشود، اتّفاق نيفتاد. امروز محيط اطراف ما را مشاهده کنيد؛ در شرق ما، در غرب ما، در شمال ما، در جنوب ما کشورها دچار ناامني‌اند. نه اينکه فقط انتخابات آرام و سالم نمي‌توانند برگزار کنند؛ زندگي سالم و آرام هم ندارند؛ فرد از خانه که خارج مي‌شود، نمي‌داند که به خانه برمي‌گردد يا نه! وضع ناامني در کشورهاي اطراف ما تقريباً اين‌جوري است! در کشور ما بحمدالله انتخاباتي با اين عظمت، با اين شرکت وسيع اتّفاق مي‌افتد؛ در تهران مردم از ساعت هشت صبح تا دوي بعد از نيمه‌شب رأي مي‌دادند؛ به من گزارش دادند در بعضي از حوزه‌هاي انتخاباتي در تهران، نه تا دوازده بلکه تا دوي بعد از نصف‌شب مردم مي‌آمدند، رأي مي‌دادند و مي‌رفتند؛ با کمال آرامش، با کمال امنيت. اين خيلي چيز مهمّي است! اين براي کشور يک موجودي است، يک نعمت بزرگ الهي است براي يک کشور؛ اين را بايد قدر بدانيم! ما از کساني که اين امنيت را توانستند تأمين کنند براي ما ـ از وزارت کشور تا نيروي انتظامي تا سپاه تا بسيج و ديگراني که تأثير در اين معنا داشتند ـ حقيقتاً بايستي تشکّر کنيم.
 4ـ سلامت انتخابات : 

اين انتخابات، مثل بقيه انتخابات‌هاي ما، سلامت و امانت‌داري بود؛ يعني انتخابات سالم برگزار شد؛ درست نقطه مقابل آن چيزي که دشمنان ما دائماً در طول اين سال‌ها، همواره تبليغ کردند؛ و اين تبليغ در اوقات انتخابات غالباً شديد شده که «آقا! خيانت مي‌کنند؛ اسم فلاني را مي‌آورند، رأي فلاني را به جايش در مي‌آورند»؛ از اين حرف‌ها شنيده‌ايد؛ مرتّباً يک عدّه‌اي بيرون گفته‌اند و يک عدّه‌اي هم در داخل آنها را بازگو کرده‌اند و همان حرف‌ها را در داخل کشور تکرار کرده‌اند. با وجود اين، بحمدالله انتخابات، سالم بود و هميشه سالم بوده انتخابات. اين نشان داد بي‌اعتباري حرف کساني را و اقدام کساني را که يک وقتي يک انتخاباتي مثل سال ۸۸ را نامعتبر دانستند و آن فتنه مضر و مُهيب را براي کشور به‌وجود آوردند؛ به‌خاطر اينکه متّهم کردند کشور را به اينکه انتخابات،  انتخابات ناسالمي است؛ نه! انتخابات سالم بود؛ هم امروز سالم بود، هم دوره‌هاي قبل سالم بود، هم سال ۸۸ سالم بود، هم سال ۸۴  سالم بود؛ انتخابات سلامت داشت. هيچ‌وقت اين‌جور کاري نشده است! بله! ممکن است در يک گوشه‌اي، در يک صندوقي ده تا، بيست تا، صد تا رأي اين‌وَر و آن‌وَر بشود؛ يا از روي غفلت، يا از روي غرض! امّا هيچ‌گونه حرکت سازمان‌دهي‌شده‌اي که وجود داشته باشد که نتيجه انتخابات را تغيير بدهد، در کشور ما وجود نداشته و وجود ندارد و بعد از اين هم اميدواريم ان‌شاءالله هرگز وجود نداشته باشد. 

 5 ـ رفتار نجيبانه : 

نکته‌اي که باز در اين انتخابات واضح شد و بسيار خودش را نشان داد، رفتار کاملاً نجيبانه کساني بود که رأي نياوردند. اگر آن کساني که رأي نياورده‌اند، بنا مي‌کردند اعتراض کردن و دعوا کردن و شِکوه و گلايه کردن و در بلندگوها حرف زدن، وضع آرام نمي‌ماند و طبعاً ناآرامي به‌وجود مي‌آمد. خود جناب آقاي يزدي ادام‌الله‌بقائه هم در اوّلِ اين اجلاس کنوني‌تان اظهار کردند، هم قبلاً گفته بودند و ابراز خوشحالي کردند، اظهار رضايت کردند، به کساني که رأي آوردند تبريک گفتند؛ اينها خيلي بااهمّيت است؛ اينها خيلي باعظمت است؛ اينها ارزش است، اين ارزش‌ها را بايستي قدر دانست! برخلاف رفتار نانجيبانه کساني که در سال ۸۸ عمل کردند که چون رأي نياوردند، دعوا راه انداختند، مردم را به خيابان‌ها کشاندند، کار را به زدوخورد کشاندند، براي کشور هزينه درست کردند، دشمن را جري کردند، طمع دشمن را برانگيختند؛ اين کارها شد! خداي متعال آن فتنه را خاموش کرد وَالّا آن فتنه، فتنه کوچکي نبود که اينها راه انداختند!! از کساني که در امنيت انتخابات شرکت فعّال داشتند، بنده نام وزارت اطّلاعات را نبردم که عذرخواهي مي‌کنيم از  آنها؛ يعني حضور آنها شديداً، جدّاً حضور مؤثّري بود در ايجاد امنيت و جلوگيري از برخي حوادثي که ممکن بود پيش بيايد.3
جمع‌بندي انتخابات
آنـچه در جـمع‌بنـدي ايـن بخـش بايـد عرض بکنيم، اين است  که مردم در اين انتخابات، اعتماد خودشان به نظام اسلامي و تبعيت از نظام اسلامي را اثبات کردند و نشان دادند که تابع جمهوري اسلامي هستند، قوانين جمهوري اسلامي را قبول دارند، بر طبق اين قوانين رفتار مي‌کنند و عمل مي‌کنند؛ اين خيلي با ارزش است؛ اين درست نقطه مقابل آن چيزي است که دشمنان ما دارند دنبال مي‌کنند؛ مي‌خواهند يک دوقطبي‌اي درست کنند بين حکومت و نظام از يک طرف و مردم از يک طرف؛ مردم به جاي اينکه به زبان بياورند و حرف بزنند، آمدند در ميدان نشان دادند که نخير، اين‌جوري نيست. البتّه قبلش هم آن راه‌پيمايي کذايي بيست‌ودوّم بهمن بود با آن عظمت، با آن شور و شعور؛ مردم واقعاً اين‌جوري هستند. بنابراين خوشبختانه تلاش دشمن براي بي‌اعتبار کردن انتخابات به نتيجه نرسيد و انتخابات با اعتبار تمام انجام گرفت.3
جديت و زحمت فراوان شوراي نگهبان 
در احراز صلاحيت‌ها 

بعضي ـ بايد گفت به تبعيت ناخواسته و نادانسته از دشمن ـ برخي از اشکالات را متوجّه مي‌کنند به شوراي نگهبان؛ بنده حقيقتاً گلايه دارم از اين‌گونه افراد. شوراي نگهبان کار خودش را با جدّيت، با زحمت فراوان، با تلاش انجام داد. شما هم جاي شوراي نگهبان باشيد، غير از اين عمل نخواهيد کرد. شوراي نگهبان درظرف بيست روز ـ همچنان‌که جناب آقاي شاهرودي الان اشاره کردند ـ  بايد دوازده هزار پرونده را مي‌ديد. خب! اين اشکال از قانون است؛ اگر اين اشکال قانوني برطرف بشود، آن مشکلي که مترتّب بر اين هست، برطرف خواهد شد. ما چرا بايد آن اشکال قانوني را به‌پاي شوراي نگهبان بنويسيم؟ آقايان صحبت از احراز و عدم احراز مي‌کنند؛ من تعجّب مي‌کنم از بعضي که اين حرف را مي‌زنند! خب! شما همه اهل فضل‌ايد، اهل علم‌ايد؛ آيا بدون احراز شرايط براي يک مسئوليت، مي‌شود آن شخص را تأييد کرد؟ بدون اينکه شما احراز کنيد شرايط قانوني اين کار را دارد، مي‌توانيد آن را تأييد کنيد؟ پيش خداي متعال جواب داريد؟ نمي‌توانيد! شما هم به جاي شوراي نگهبان باشيد، نمي‌توانيد! شوراي نگهبان اگر احراز نکرد، ناگزير است از اينکه بگويد من احراز نکردم. وقتي احراز نکرد، طبعاً طرف رد مي‌شود. خب! اين ايرادي نيست که به شوراي نگهبان وارد بشود. اگر مي‌خواهيد شوراي نگهبان فرصت احراز داشته باشد، بايد قانون را اصلاح کنيد؛ قانون بايد اصلاح بشود ـ قبلاً هم اين را ما مکرّر گفته‌ايم؛ حالا افراد در فکر هستند، شايد ان‌شاءالله بتوانند؛ البتّه ما سياست‌هاي کلّي انتخابات را مطرح کرديم و فرستاديم براي مجمع تشخيص؛ آنجا هم بررسي کردند؛ اگر حالا براساس آنها يک کار درستي انجام بگيرد، بحثي نيست ـ امّا با اين قانوني که فعلاً وجود دارد، وضع همين است؛ شوراي نگهبان چاره‌اي ندارد؛ نمي‌تواند کسي را که شرايط او را احراز نکرده، تأييد بکند! بايد احراز بکند!
شما مي‌گوييد که قانون اين چهار منبع را گفته؛ (نهادهاي چهارگانه براي استعلام صلاحيت کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي عبارتند از: وزارت اطّلاعات، قوّه قضائيه، تشخيص هويت نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال‌) خيلي خب ـ البتّه همين هم محلّ بحث است ـ فرض کنيم که اين منابع را بـراي کسـب اطّلاعـات ذکر کـرده باشـد. اگـر جناب‌عالي که مسئول هستيد، از يک طريقي علم پيدا کرديد و فهميديد که اين شخص صالح نيست، مي‌توانيد تأييد کنيد؟ نمي‌توانيد تأييد کنيد! پيش خداي متعال جواب نداريد! چرا به شوراي نگهبان اين‌قدر حمله مي‌شود!؟ 3
درخشش مردم در انتخابات
 انتخاباتِ امسال، انتخابات بسيار پُرمعنا و مهمّي بود. بااينکه اين‌همه عليه اين انتخابات تلاش شده بود، فعّاليت شده بود، براي اينکه انتخابات را زير سؤال ببرند، از ارزش انتخابات بکاهند، يک جمعيت ۳۴ ميليوني در اين دو انتخابات شرکت کردند؛ يعني در واقع، قريب هفتاد ميليون برگه رأي از سوي مردم ايران، داخل صندوق‌ها انداخته شد. اين خيلي با ارزش است! اين خيلي بااهمّيت است! مردم حقيقتاً خوش درخشيدند! ۶۲ درصد، در نسبت جمعيتي که مي‌توانند رأي بدهند، درصد بالايي است اگر مقايسه بشود با بيشتر کشورها؛ نه با بعضي از کشورها بلکه با بيشتر کشورها. آن‌طور که به من گزارش داده‌اند، در آمريکا در اين ده سال اخير هيچ‌وقت آمار شرکت مردم در انتخابات‌هاي گوناگون، چه انتخابات کنگره و چه انتخابات رياست جمهوري، به چهل درصد نرسيد.
اين حضور مردمي، خيلي معنادار است؛ مردم به‌معناي واقعي کلمه اعتماد خودشان را به نظام اسلامي نشان دادند و عملًا ثابت کردند. اين يکي از نقاط مهم بود.3
عرصه عمل به وظايف نمايندگان 

خب! مردم خوش درخشيدند؛ کاري که از مردم توقّع بود انجام بدهند، انجام دادند. حالا نوبت ما است؛ هم نوبت مجلس خبرگان است که به وظايف خود عمل کند، هم نوبت مجلس شوراي اسلامي است که به وظايف خود عمل کند؛ هم نوبت دولت محترم است که به وظايف خود عمل کند؛ ما وظايفي داريم. مردم آمدند در ميدان و نمايندگان خودشان را معين کردند.3
اقتدار ملّي
ضرورت حضور قدرتمندانه در همه عرصه‌ها 

 امـروز، روزگار همه‌چيز است. روزگار مذاکره هم هست؛ بايد در مذاکره قوي بود و جوري بايد مذاکره کرد که بعد سرمان کلاه نرود. اينکه ما مذاکره بکنيم، روي کاغذ بياوريم، بنويسيم، امضا کنيم، بعد آنها هم به‌حسب ظاهر يک کاري انجام بدهند منتها تحريم‌ها برطرف نشود و تجارت راه نيفتد، پيدا است که يک اشکالي در آنجا هست؛ نبايد بگذاريم اين اشکالات به وجود بيايد و در آنجا هم بايد خودمان را قوي کنيم. در اقتصاد درون کشور هم همين‌جور؛ ما گفتيم اقدام و عمل. ( اشاره به شعار سال ۱۳۹۵: «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل») گفتن بس است؛ «دو صد گفته چون نيم‌کردار نيست.» وقتي زياد هم تکرار کرديم و مدام گفتيم اقتصاد مقاومتي، از دهن هم مي‌افتد؛ يعني تکراري که شد، يک چيز کسالت‌باري هم مي‌شود؛ عمل کنيم! غرض اين است که کشور احتياج دارد! 6
نقش عناصرمذهبي و سياسي درهدايت جامعه  

دو جريان تأثيرگذار اسلامي 
دو جريان در شکل گيري و پيروزي انقلاب اسـلامي تـأثيرگذاري آشکار داشتند:

۱- دانشگاه ۲- حوزه علميه.
مبارزات دانشجويي در ايران، چه در دوره مبارزات اسلامي و چه قبل از آن هم وجود داشت اما مبارزات دانشجويي بدليل دامنه محدود تأثيرگذاري آن هيچگاه به يک تحول و انقلاب در کشور منتهي نشد. ... ما قدردان مبارزات دانشجويان هستيم اما اگر اين مبارزات بدون حضور مبارزات روحانيت بود، قطعاً به همان محيط دانشگاه محدود مي شد و به اتمام مي‌رسيد.11
نقش مرجعيت و طلاب در انقلاب اسلامي 

حوزه علميه قم از دو بخش «مرجعيت و طلاب» تشکيل شده است که امـام ( بـه عنـوان بخش مرجعيت، اعلاميه مي‌دادند و سخنراني مي‌کردند اما آن بخشي که سخنان و ديدگاه‌هاي امـام ( را بـه عمـق جامـعه و تا دور دست‌ترين مناطق رساند، روحانيت و طلاب بودند. ... اگر حوزه علميه قم نبود، حرکت امام (ره) شايد به موفقيت نمي‌رسيد و اين، نشان دهنده نقش حوزه علميه قم در شکل گيري و استمرار انقلاب اسلامي است. ... آن نيرويي که مردم را به خيابان‌ها آورد و آن راهپيمايي‌هاي بزرگ و ميليوني را شکل داد، تأثيرگذاري طلاب بود که فکر و نيت امام‌( را در دورترين نقاط کشور نيز منتقل کردند. ... با توجه به نقش ممتاز و بي‌بديل حوزه علميه قم در پيروزي انقلاب اسلامي، اکنون انگيزه‌ها و طرح‌هايي براي «انقلاب زدايي» از حوزه علميه وجود دارد.11
    
   تدابير
      اقتصادي 
           و مالي
· اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل
گزارشي که برادران ما در دولت به من دادند، نشان مي‌دهد که کارهاي وسيعي کرده‌اند؛ منتها اين کارها کارهاي مقدماتي است؛ کارهائي است در زميـنة بخـشنامه‌ها و دستـورها به دستـگاه‌هاي مختلف؛ اينها کارهاي مقدماتي است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پيدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روي زمين، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ اين آن چيزي است که وظيفة ما است؛ که من ان‌شاءالله در سخنراني شرحش را به آحاد ملت عزيزمان عرض خواهم کرد.
بنابراين، آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب مي‌کنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل» اين، راه و جادة مستقيم و روشني است به سمت آن چيزي که به آن احتياج داريم. البته توقع نداريم که اين اقدام و عمل، در ظرف يک‌سال همة مشکلات را حل کند؛ اما مطمئن‌ايم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ريزي شده و درست انجام بگيرد، ما در پايان اين سال آثار و نشانه‌هاي آن را مشاهده خواهيم کرد. از همة کساني که در اين راه تلاش کردند و تلاش مي‌کنند، تشکر مي‌کنم.4
اقتصاد مقاومتي 
علاج همه مشکلات
اگر ما بخواهيم مشکل رکود را حل کنيم، مشکل توليد داخلي را حل کنيم، بخواهيم مسئلة بيکاري را حل کنيم، بخواهيم گراني را مهار کنيم، علاج همة اينها در مجموعة مقاومت اقتصادي و اقتصاد مقاومتي گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتي شامل همة اينها است. مي‌شود با اقتصاد مقاومتي به جنگ بيکاري رفت؛ مي‌شود به جنگ رکود رفت؛ مي‌شود گراني را مهار کرد؛ مي‌شود در مقابل تهديدهاي دشمنان ايستادگي کرد؛ مي‌شود فرصت‌هاي بسياري را براي کشور ايجاد کرد و از فرصت‌ها استفاده کرد؛ شرطش اين است که براي اقتصاد مقاومتي کار و تلاش انجام بگيرد.4
اقتصاد مقاومتي 
راه مقابله با تحريم‌ها 

ما براي اينکه با تحريم مقابله کنيم چه‌کار بايد بکنيم؟ اوّل صحبت عرض کردم که يک دوراهي‌اي را دشمن نشان مي‌دهد به ما؛ مي‌گويد: يا بياييد تسليم آمريکا بشويد و هر چه او مي‌گويد گوش کنيد، يا فشار و تحريم ادامه پيدا مي‌کند؛ اين يک دوراهي است که گفتيم غلط و دروغ است، امّا يک دوراهي ديگري وجود دارد: يا بايستي مشکلات تحريم را تحمّل کنيم يا ايستادگي کنيم به‌وسيلة اقتصاد مقاومتي. ( شعار حضار: اي رهبر آزاده / آماده‌ايم آماده‌) خيلي خب! آمادگي شما خوب است، منتها براي اقتصاد مقاومتي، صرف آمادگي کافي نيست؛ ما گفتيم «اقدام و عمل». البتّه دولت محترم در زمينة اقتصاد مقاومتي کارهايي کرده‌اند؛ ما گفتيم يک ستاد فرماندهي تشکيل بدهيد براي اقتصاد مقاومتي، تشکيل دادند و معاون اوّل رئيس جمهور محترم را در رأس آن گذاشتند؛ کارهايي هم کردند، گزارشش را هم به من دادند که من امروز در پيام اوّل سال به ملّت عزيزمان اين را گفتم؛ منتها اينها کارهاي مقدّماتي است. به من گزارش داده‌اند که بر اثر فعّاليت‌هايي که انجام گرفته است، تراز بازرگاني مثبت شده.  يعني صادرات غير نفتي‌مان از واردات‌مان بيشتر است؛ خب! اين خبر بسيار خوبي است؛ يا اينکه مثلاً فرض بفرماييد واردات ما از سال گذشته کمتر شده است؛ اينها خبرهاي خوبي است، منتها اينها کفايت نمي‌کند و کار با اينها تمام نمي‌شود؛ کارهاي اساسي بايد انجام بگيرد.5
ده راهکار نجات کشور با حرکت انقلابي  

من چند کار را اينجا ذکر کرده‌ام که اين کارها بايد در زمينة «اقدام و عمل» انجام بگيرد.
1ـ شناسايي فعّاليت‌هاي اقتصادي مادر:

 اوّل مسئولين محترم دولتي بايد فعّاليت‌ها و زنجيره‌هاي اقتصادي مزيت‌دار کشور را شناسايي کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضي از فعّاليت‌هاي اقتصادي در کشور اولويت دارد، اهمّيت دارد، مثل مادر مي‌ماند و از آن، باب‌هاي متعدّد اقتصادي و توليدي گشوده مي‌شود؛ روي آنها بايست تمرکز کنند؛ آنها را بايد شناسايي کنند و نقشة راه را مشخّص کنند و تکليف همه را معلوم بکنند. 

2ـ زنده کردن توليد داخلي: 
دوّمين مسئله در اين «اقدام و عمل» اي که ما گفتيم بايد مورد توجّه قرار بگيرد، زنده کردن توليد داخلي است. آن‌طوري که به من گزارش کرده‌اند، امروز حدود شصت درصد از امکانات توليد ما معطّل است، تعطيل است؛ بعضي‌ها به کمتر از ظرفيت کار مي‌کند، بعضي‌ها کار نمي‌کند؛ بايستي ما توليد را زنده کنيم، توليد را احياء کنيم. البتّه اين، راه دارد؛ اين راه را خيلي از اقتصاددان‌هاي متعهّد بلدند. من به مسئولين محترم دولتي مکرّر گفته‌ام اين منتقديني را که هستند بخواهيد، حرف‌هايشان را بشنويد؛ گاهي پيشنهادهاي خوبي دارند؛ ميتوان توليد را احياء کرد و در کشور به حرکت درآورد.
3ـ عدم تضعيف توليد داخلي: 

کار سوّم اينکه ما بالاخره تجارت خارجي داريم، واردات داريم، به يک چيزهايي احتياج داريم که از خارج وارد کنيم، مجبوريم اينها را بخريم، اشکالي هم ندارد، لکن توجّه کنيم که اين خريدهاي ما، قدرت توليد داخلي ما را تضعيف نکند. فرض بفرماييد ما مي‌خواهيم مثلاً هواپيما وارد بکنيم يا خريداري بکنيم؛ به ما گفته مي‌شود ـ خود مسئولين دولتي مي‌گويند ـ که اگر چنانچه فلان درصد از اين قيمت را ما در صنايع داخلي هواپيما سرمايه‌گذاري کنيم، بيشتر از آنکه از خارج بخريم، استفاده خواهيم کرد و توليد داخلي هم رشد پيدا مي‌کند! اينکه ما همه‌چيز را از خارج وارد کنيم و نگاه نکنيم که اين خريد ما، اين واردات ما چه بلايي سر توليد داخلي مي‌آورد، خطا است! پس بنابراين، در خريدها کاري کنيم که توليد داخلي تضعيف نشود.
4ـ مديريت صحيح منابع مالي:
چهارم؛ ما پول‌هايي داريم در خارج از کشور؛ مثلاً نفت فروخته‌ايم، پولش را به ما نداده‌اند. در قضية برجام، بنا بر اين شد که اين پول‌ها برگردد ـ البتّه اکثرش برنگشته، اغلبش برنگشته و دچار مشکل است؛ دست آمريکايي‌ها را انسان مشاهده مي‌کند پشت اين قضيه؛ البتّه انگيزه‌هاي ديگري هم وجود دارد، لکن بدجنسي بعضي از دستگاه‌هاي آمريکايي موجب شده است که اين پول‌ها برنگردد! لکن بالاخره برخواهد گشت ـ وقتي‌که اين پول‌هاي موجود ما در خارج که حالا هر چند ده ميلياردي که هست برگشت، در مصارفي به کار نرود که اين پول هدر بشود. اين پولي است که وارد کشور مي‌شود، کشور نياز دارد و در درجة اوّل مثلاً توليد است؛ مواظب باشند اين پولي که وارد مي‌شود، هدر نرود، از بين نرود، صرف خريدهاي بي‌مورد، صرف کارهاي بي‌جا، صرف اسراف‌ها نشود؛ يعني مديريت منابع مالي‌اي که از بانک‌ها و مراکز خارجي به کشور وارد مي‌شود.
5 ـ دانش‌بنيان شدن اقتصاد داخلي: 
مسئلة پنجم؛ بخش‌هايي در اقتصاد ما وجود دارد که مهم و داراي اهمّيت است؛ مثلاً بخش نفت و گاز يا بخش توليد موتور که براي خودرو، براي هواپيما، براي قطار، براي کشتي مورد استفاده است، اين بخش‌هاي حسّاس و مهم، دانش‌بنيان بشود. اينکه ما مي‌گوييم: اقتصاد دانش‌بنيان! جوان‌هاي ما، دانشمندان ما نشان داده‌اند که مي‌توانند نوآوري کنند، مي‌توانند ما را از آن سطحي که در فنّاوري داريم بالاتر ببرند. خب! اين کار کوچکي است که موشک بُرد بلند را جوري تنظيم کنند که در دوهزار کيلومتري با انحراف دو متر يا پنج متر به هدف بخورد؟! خب آن مغزي که مي‌تواند اين کار را بکند، در موارد گوناگون ديگر هم مي‌تواند؛ مثلاً فرض کنيد که سطح موتور خودرو را با يک پيشرفتي بالا ببرد که فرض کنيم مصرفش کم بشود، يا موتور قطار را به فلان شکل به‌وجود بياورد؛ مي‌توانند! همين الان در کشور ما بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي‌اي وجود دارند که کارهايي که آنها انجام مي‌دهند و توليد مي‌کنند، يا از مشابه خارجي‌اش بهتر است يا برابر آنها است؛ همين الان داريم! خب اينها را بايد تقويت کرد! پس بنابراين، دانش‌بنيان شدن بخش‌هاي مهمّ اقتصاد داخلي، يکي از کارهايي است که در اقتصاد مقاومتي شرط است و بايستي انجام بگيرد.
6 ـ احياي قسمت‌هاي  سرمايه‌گذاري شده:
ششم؛ ما در گذشته روي بعضي از بخش‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌ايم؛ از آنها بهره‌برداري بشود و استفاده بشود. ما در زمينة نيروگاه‌سازي در کشور سرمايه‌گذاري خوبي کرديم؛ در زمينة پتروشيمي سرمايه‌گذاري خوبي کرديم. امروز کشور به نيروگاه احتياج دارد، کشورهاي ديگر هم به نيروگاه ارزاني که ما مي‌سازيم، احتياج دارند. ما ديگر نرويم از بيرون نيروگاه بخريم وارد کنيم! يا افرادي بياوريم براي ما نيروگاه درست کنند! اين قسمت‌هايي که سرمايه‌گذاري شده است، برايش تلاش شده است و زحمت کشيده شده است، احياء بشود و از آنها استفاده بشود.
7 ـ انتقال فنّاوري در معاملات خارجي:

مطلب هفتم؛ در همة معاملات خارجي‌اي که ما انجام مي‌دهيم، انتقال فنّاوري را شرط کنيم. البتّه برادران ما در دولت به ما گفتند که ما اين کار را کرديم و مي‌کنيم؛ من تأکيد مي‌کنم و تکرار مي‌کنم براي اينکه غفلت نشود. فرض کنيد اگر يک وسيله‌اي را يا يک شي‌ء توليدي جديدي را مي‌خواهند بخرند، توليدشده را نخرند، بلکه آن شي‌ء را با فنّاوري مخصوص خودش تهيه کنند و بياورند؛ فنّاوري را داخل کشور کنند. در قراردادها اين را بايد بشدّت مورد توجّه قرار بدهند.
8 ـ مبارزة جدّي با فساد: 
مسئلة هشتم؛ با فساد مبارزة جدّي بشود، با ويژه‌خواري مبارزة جدّي بشود، با قاچاق مبارزة جدّي بشود؛ اينها دارد به اقتصاد کشور لطمه مي‌زند و ضررش را مردم مي‌برند! اگر ما در مقابل آن مجموعه‌اي که فرض بفرماييد با زدوبست‌هايي در زمينة مسائل اقتصادي ويژه‌خواري مي‌کنند، خودشان را از امتيازات ويژه برخوردار مي‌کنند و يا دچار فساد پولي و مالي و اقتصادي مي‌شوند، سهل‌انگاري کنيم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نبايد سهل‌انگاري بشود! البتّه در مقام بيان و در روزنـامـه‌هـا و جنـجـال و بخـصـوص بـا جهت‌گيري‌هاي سياسي، حرف‌هاي قشنگ خوبي زده مي‌شود امّا اينها فايده‌اي ندارد! حالا يک مجرم اقتصادي را مثلاً فرض کنيم دستگير کردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنويسند و عکس و تفصيلات و کارهايي مانند اينها را با اهداف جناحي و سياسي بکنند، اينها فايده‌اي ندارد! دو صد گفته چون نيم کردار نيست! بايد جلوي آن فسادي را که امروز ممکن است پيش بيايد، بگيرند و مانع فساد بشوند. قاچاق همين جور است؛ مانع قاچاق بشوند. بايد با قاچاق، به‌معناي واقعي کلمه مبارزه کنند!

9 ـ ارتقاي  بهره‌وري از انرژي :

مطلب بعدي بهره‌وري از انرژي است . من يک‌وقتي هم اينجا در يکي از همين سخنراني‌هاي اوّل سال، چند سال قبل از اين، اين را گفتم (بيانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوي (۱۳۸۸/۱/۱) که ادّعا مي‌شود و گفته مي‌شود که اگر ما بتوانيم بهره‌وري انرژي را ارتقا بدهيم، بالا ببريم و صرفه‌جويي کنيم، صد ميليارد دلار صرفه‌جويي خواهد شد؛ مبلغ کمي نيست، مبلغ زيادي است؛ اين را جدّي بگيرند! اين همه کارهاي گوناگون دارد در اين مملکت انجام مي‌گيرد، بعضي‌هايش غير لازم، بعضي‌هايش مضر! خب کار را در اين‌جور بخش‌ها متمرکز کنند. اين شد «اقدام و عمل»؛ اقدام يعني اين چيزها ـ البتّه شنيدم اين، مصوّبة مجلس هم هست؛ ارتقاي بهره‌برداري از انرژي، مصوّبة مجلس شوراي اسلامي است ـ واقعاً بررسي کنند که اگرچنانچه يک چنين چيزي وجود دارد، بايد روي اين متمرکز بشوند و کار کنند.
10 ـ نگاه ويژه به صنايع متوسّط و کوچک:

به صنايع متوسّط و کوچک نگاه ويژه بکنند. الان چندين هزار کارگاه و کارخانة متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه اين آماري که به من داده‌اند و  بنده گفتم که شصت درصد از اينها الان دچار بيکاري و تعطيل هستند درست باشد، خسارت است! آن چيزي که در متن جامعه اشتغال ايجاد مي‌کند، تحرّک ايجاد مي‌کند و طبقات پايين را بهره‌مند مي‌کند، همين صنايع کوچک و متوسّط است؛ اينها را تقويت کنند و پيش ببرند! 5
گزارش آثار اجراي 
راه‌کارهاي انقلابي اقتصاد مقاومتي
خب! اين ده نقطة کار که اگرچنانچه اقدام و عمل بخواهد انجام بگيرد براي اقتصاد مقاومتي، اين ده کار مي‌تواند انجام بگيرد. البتّه کارهاي ديگري هم مي‌شود انجام داد که مسئولين نگاه مي‌کنند و بررسي مي‌کنند. بنده ده مورد را اين جوري پيشنهاد مي‌کنم. اين مي‌شود جريان انقلاب، اين مي‌شود حرکت انقلابي در کشور، اين مي‌شود اقتصاد مقاومتي‌اي که کشور را نجات خواهد داد. اگر اين کارها را بکنيم، ما مي‌توانيم در مقابل آمريکا بِايستيم و تحريم‌هاي او در ما اثر نکند. ما احتياج نداريم از ارزش‌هاي خودمان، از خطوط قرمز خودمان، از اصول خودمان صرفِ‌نظر کنيم تا آمريکا نتواند ما را تحريم بکند؛ ما با دنبال کردن همين سياست اقتصاد مقاومتي، به‌معناي عملي مسئله و اقدام عملي موضوع، مي‌توانيم کشور را مصونيت‌سازي کنيم؛ مي‌توانيم مصونيت بدهيم کشور را تا ديگر در مقابل تحريم به خودمان نلرزيم که ما را تحريم خواهند کرد. خب تحريم بکند! اگر اقتصاد مقاومتي شد. تحريم دشمن تأثير قابل توجّهي نخواهد کرد. اين مي‌شود حرکت انقلابي و حرکت مؤمني. آن‌وقت اگر ما اين کارها را کرديم، مسئولين محترم دولتي آخر سال ۹۵ مي‌توانند بيايند گزارش بدهند که ما اين چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداري و امثال اينها را احياء کرديم. مي‌توانند بيايند اينها را بگويند؛ مي‌توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببينند و حس کنند. وقتي مردم حس کردند، آن‌وقت اعتماد و اطمينان پيدا مي‌کنند.5
    
   تدابير
      بهداشت و 

سلامت 
· بهداشت و سلامت 
بهداشت و سلامت 
لزوم حفاظت و حراست از جنگل‌ها 
روز درخت‌کاري براي کشور يک روز با برکتي است؛ براي اينکه گياه و درخت، مايه برکت زندگي بشر است؛ منتها ما بايد قدر اينها را بدانيم؛ اينکه مثلاً بنده يک نهال اينجا غرس کنم و مثلاً چند هزار نهال غرس بشود، امّا از آن طرف به جنگل‌هاي ما تهاجم بشود يا به باغ‌هاي قديمي ما تهاجم بشود، اين خلاف مصلحت است. من مي‌شنوم گاهي اوقات که اين گونه‌هاي قديمي بومي اصيل ايراني که در جنگل‌هاي ما بوده، به‌تدريج دارد کم مي‌شود؛ بيم اين هست که بعضي از اين گونه‌هاي اصيل ايراني جنگل‌هاي ما اصلاً از بين بروند؛ لذاست که بايست حفاظت کرد، حراست کرد.2
وظيفه حفظ جنگل و مراتع 

خب! اينکه مردم عادت کنند درخت بکارند، اين کار خيلي خوبي است. امّا هم مردم و هم مسئولين عادت کنند که اين فضاي سبز را ـ به‌خصوص جنگل‌ها را، به‌خصوص مراتع را ـ ان‌شاءالله حفظ کنند؛ اينها جزو وظايف ما است. البتّه حرف مي‌زنند آقايان و غير آقايان، صحبت زياد مي‌کنند، منتها حرف تنها کافي نيست، عمل لازم است و به جاي زياد گفتن،  بايد زياد عمل کرد.اميدواريم ان‌شاءالله خداوند همه‌تان را موفّق بدارد.2
     
   تدابير
     برون‌مرزي

· جهت‌گيري در مصاف با استكبار

· جهت‌گيري در سياست خارجي
· در قبال كشورهاي همسايه
جهت‌گيري در مصاف با استكبار
موج خطر تروريسم در اروپا 
وحمايت آمريکا از داعش 
تعـدادي از کشـورهاي اروپـايـي از بعـضي گروه‌هاي خشن تروريستي تا مدت‌ها حمايت مي‌کردند و امروز موج خطرناک و فراگير تروريزم به اروپا نيز رسيده است. ... اخبار مستند و دقيقي از کمک‌هاي آمريکا به داعش و برخي گروه‌هاي تررويستي ديگر وجود دارد و همين حالا هم که ائتـلاف ضـد داعـش تـشکيل داده‌اند، بـرخي دستگاه‌هاي آمريکايي به‌شکل ديگري در حال کمک به داعش هستند. ... دستگاه‌هاي عظيم تبليغاتي در دنيا که تحت سلطه سياست‌مداران غربي هستند، به بهانه اقدامات عده‌اي شرور و تروريست، اسلام ستيزي به راه مي‌اندازند و توطئه‌هاي پشت پرده سياسي، کار را در مبارزه فرهنگي مشکل مي‌کند.10
گسترش همکاري‌ها ايران و ويتنام 
و مقابله با دخالت استکبار
شـجاعت و مـقاومـت ملـت ويتـنام و شخصيت‌هاي برجستة آن نظير «هوشي مينه» و «ژنرال جياپ» در مقابل تجاوزگري بيگانگان، موجب شده است که ملت شما در چشم ملت ايران، محترم و معتبر باشد و اين تکريم و همدلي، زمينه بسيار مناسبي براي افزايش همکاري‌هاست. ... اين دخالت‌ها گاه از طريق راه انداختن جنگ‌هايي همچون جنگ ويتنام و گاهي نيز با روش‌هاي ديگر انجام مي‌شود، و راه مقابله با اين دخالت‌ها، همکاري و نزديک شدن کشورهاي مستقل به يکديگر است. ... ما از همکاري‌هاي شما در مجامع جهاني نيز مطلع هستيم و معتقديم تا جـايي که امـکان و ظرفيت وجود دارد، بايد همکاري‌ها را گسترش داد.12 

جهت‌گيري در سياست خارجي
سوابق ارتباط ايران و سوئيس 

و افزايش همکاري ها 

حجم مبادلات تجاري ايران و سوئيس کم و نامتوازن است و تجّار و سرمايه‌گذاران سوئيسي با آگاهي از ظرفيت‌هاي فراوان ايران مي‌توانند اين تراز را بهبود بخشند. ... ما از گذشته سوئيس را به عنوان مرکز صلح، دوستي و همکاري مي‌شناسيم البته برخي کشورهاي اروپايي اينگونه نيستند و منافع‌شان در جنگ‌افروزي و ايجاد اختلاف است. ... اين رفتار موجب ايجاد سابقه ذهني منفي در مردم ما شد، اما چنين ذهنيتي در ايران نسبت به سوئيس وجود ندارد. ... مهم اين است که در اثر همکاري‌هاي جدّي و با عزم و اراده راسخ، اين توافقات منجر به اقدامات عملي شود.1
استقبال ايران از ارتباط با ايتاليا  
و شيطنت آمريکا 

نگاه ما در همکاري با ايتاليا و دولت شما، نگاهي متفاوت و مثبت است و اميدواريم اين سفر نيز در جهت تقويت همين ديدگاه باشد. ... 

جمهوري اسلامي از پيشرفت روابط با ايتاليا در زمينه‌هاي مختلف به‌ويژه در بخش همکاري‌هاي اقتصادي استقبال مي‌کند. ... بعضي دولت‌ها و شرکت‌هاي اروپايي در رفت‌وآمد به ايران و مذاکره هستند اما محصول اين مذاکرات تاکنون محسوس نبوده است! ... عده‌اي تقصير اين مسئله را به گردن آمريکايي‌ها مي‌اندازند که با توجه به سابقه و رفتار آنها اين ارزيابي قابل قبول به نظر مي‌رسد، همچنان که اکنون نيز در اجراي تعهدات خود در مذاکرات هسته‌اي آنچنان که بايد، عمل نمي‌کنند و با اظهارات و اقداماتشان، طرف‌هاي مقابل را از همکاري با ايران مي‌ترسانند.
آمريکا در اجراي تعهدات خود در مذاکرات هسته‌اي آنچنان که بايد، عمل نمي‌کند و طرف‌هاي مقابل را از همکاري با ايران مي‌ترساند. ... البته ما اين نگاه مثبت را به برخي کشورهاي اروپايي نداريم، زيرا نگاه آنها فقط به آمريکاست تا طبق ديکته او عمل کنند.10
در قبال كشورهاي همسايه
لزوم افزايش همکاري کشورهاي 
اسلامی در مبارزه با تروريزم
کشورهاي اسلامي امروز از سويي با خطر گروه‌هاي تروريستي که به‌نام اسلام و در واقع عليه اسلام و مسلمانان فعاليت مي‌کنند، مواجه‌اند و از سوي ديگر برخي قدرت‌هاي غربي تمايل ندارند که کشورهاي مسلمان، متحد و در کنار يکديگر باشند. ... برخي قدرت‌ها به‌ويژه آمريکا در ادعاي مبارزه با تروريزم صادق و جدي نيستند اما کشورهاي اسلامي مي‌توانند با همکاري‌هاي صادقانه، اين تهديد را از جهان اسلام دور کنند. ... آنها براي توجيه برخوردهاي دوگانه خود، تروريزم را به دو نوع خوب و بد تقسيم مي‌کنند. ... اين واقعيت‌ها نشان دهنده جدي نبودن غرب و به‌ويژه آمريکايي‌ها در مبارزه با تروريزم است.9
افزايش همکاري‌هاي ايران و قزاقستان
... ما با کشورهاي مسلمان احساس برادري مي‌کنيم و مواضع ايران و قزاقستان نيز در بسياري از مسائل جهاني يکسان است. ... با وجود «دين، تاريخ و فرهنگ مشترک» و «ظرفيت‌هاي فراوان دو کشور»، روابط تجاري و اقتصادي در سطح نازلي قرار دارد و ما از افزايش همکاري‌ها در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، تجاري، حمل و نقل و همچنين همکاري در موضوع رژيم حقوقي حوزه دريايي مشترک استقبال مي‌کنيم.9
پي‌نوشت‌ها



1.    08/12/94   (گزارش خبری) بيانات در ديدار رئيس‌جمهور سوئيس و هيات همراه 

2.    ۹۴/۱۲/۱۸   بيانات پس از کاشت نهال در هفته منابع طبيعي
3.    ۹۴/۱۲/۲۰   بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
4.    01/01/95   پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵
5.    01/01/95   بيانات در جمع زائران حرم رضوي در اولين روز سال ۱۳۹۵
6.    ۹۵/۰۱/۱۱   بيانات در ديدار جمعى از مداحان اهل‌بيت (به مناسبت ميلاد 
                      حضرت فاطمۀ زهرا (
7. ۹۵/۰۱/۱۸     بيانات در ديدار نوروزي جمعي از مسئولان کشور
8. ۲۲ /01/ ۹۵   (گزارش خبري)  بيانات در ديدار فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح
9. ۲3 /01/ ۹۵   (گزارش خبري)  بيانات ديدار رئيس جمهوری قزاقستان و هيات همراه 

10. ۲۴ /01/ ۹۵ (گزارش خبري) بيانات درديدار نخست وزير ايتاليا و هيات همراه
11. 25/01/95   بيانات در ديدار اعضاي مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم
12. 25/01/95   بيانات درديدار رييس جمهوري ويتنام و هيات همراه
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معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي
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1ـ امير المومنين ( فرمود:


زهد در دنيا عبارت است از کوتاه کردن آرزوها و سپاس‏گزاردن در برابر همه نعمت‏ها و پرهيز کردن از تمام آنچه خداوند حرام کرده است.







